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درس اول

 

به عامل‌هایی که به کلمات »مرفوع، منصوب، مجرور و مجزوم«، حالت‌های »رفع، نصب، 
جرّ و جزم« می‌دهند، به ترتیب چه می‌گویند؟

 •   به عاملی که به کلمه مـــــرفـوع، حالت رفــــــع   می‌دهد  »رافــــــــع«  می‌گویند.

 •   به عاملی که به کلمه منصوب، حالت نـصب  می‌دهد  »ناصب« می‌گویند.

 •   به عاملی که به کلمه مـــــجـرور، حالت جـــــــــرّ   می‌دهد  »جـــــــــــارّ«  می‌گویند.

 •   به عاملی که به کلمه مــجـزوم، حالت جــــــزم  می‌دهد  »جــــازم«  می‌گویند.

وهش مطالعه و پژ

ک و افتراق بین سه علم » لغت، صرف  1. با مراجعه به دو منبع ذیل تعیین کنید وجوه اشترا
و نحو« چیست؟

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
بداءة النّحو، صفائی بوشهری، ص 30 - 31

دانش صرف، جزائری، ص 35

• علم لغت:
 مباحث علم لغت عبارت است از:

1. بیان معانی کلمه‌های غیر مشتقّ 
2. بیان ریشه و حروف اصلی آنها

3. بیان خصوصیّات هر یک از آنها؛ مثل اینکه آیا لفظ، مشترک )بین دو یا چند معنا( است یا 
مختّص و ...
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• علم صرف:
قواعدی را بیان می‌کند که مرتبط است با »تغییرات در کلمه«‌ قبل از کاربرد آن در جمله. این تغییرات 

عبارت است از:

 لفظی؛مثل: قواعد اعلال، تخفیف و ادغام
ً
1. تغییرات صرفا

ع و امر«. 2. تغییرات لفظی و معنایی؛ مثل: قواعد ساختن صیغه‌های »فعل ماضی، مضار

• علم نحو:

قواعد ساخت جمله را از کلمه‌ها و نقش اعرابی کلمه‌ها را پس از ورود به جمله بیان می‌کند.

بنابراین:

▪   ابتدا با علم لغت، معنای کلمه و ریشه‌ اصلی آن را به دست می‌آوریم؛
کلمه را  ▪   سپس با علم صرف، تغییرات عارض بر آن و تأثیرات لفظی و معنایی این تغییرات در 

بررسی می‌کنیم؛
▪  و آن‌گاه با علم نحو، چگونگی ترکیب این کلمات با سایر کلمات و ساختن جمله را فرامی‌گیریم.

کتب نحوی، معنای لغوی و اصطلاحی واژگان و اصطلاحات  2. بامراجعه به منابع لغوی و 
ذیل را بنویسید.

»ضمه، مضموم، رفع، مرفوع«  -  »فتحه، مفتوح، نصب، منصوب«

کن، جزم،مجزوم« »کسره، مکسور، جرّ، مجرور«    -  »سکون، سا

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
یگی ترجمه المنجد، بندرر

النّحو الوافی، ج 1، ص89 -90
کافیه، ج 1، ص71-69 شرح رضی بر 
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فتحه

1.در لغت: به معنای »گشودن« است.

ــ  روی حرفگفته می‌شود. ًـ ــــ َـ 2.در اصطلاح: به علامت ــ

ح مفتو
1.در لغت: به معنای »گشوده شده« است.

2.در اصطلاح: به حرف فتحه‌دار گفته می‌شود.

منصوب
1.در لغت: به معنای »برپا شده« است.

‌به« .
ٌ

2.در اصطلاح: کلمه‌ای است که حالت اعرابی آن نصب است؛ مانند: »مفعول

ضمّه
کردن« است. 1. در لغت: به معنای »جمع 

ــ  روی حرف گفته می‌شود. ٌـ ــــ ُـ 2. در اصطلاح: به علامت ــ

مضموم
1. در لغت: به معنای »جمع شده« است.

2.در اصطلاح: به حرف ضمه‌دار گفته می‌شود.

رفع
1. در لغت: به معنای »بالابردن« است.

2. در اصطلاح: یکی از حالت‌های اعرابی کلمه است )مانند: فاعلیت(

مرفوع
1. در لغت: به معنای »گشوده شده« است.

2. در اصطلاح: کلمه‌ای است که حالت اعرابی آن رفع است؛ مانند: »فاعل«.
ُ

جُل مثال: جاءَ الرَّ

«، رفع است که در اصطلاح به آن مرفوع می‌گویند؛ زیرا »هر فاعلی مرفوع است«.
ُ

حالت اعراب »الرّجُل

« ضمه دارد که این ضمه، علامت رفع است و به این حرفِ ضمه‌دار، »مضموم« گفته 
ُ

حرف »لام« در »الرّجُل

می‌شود.

▪ نکته: در کلمه‌های مبنی برای بیان علامت بناء وقتی ضمه وجود داشته باشد از »ضمّ« استفاده می‌شود؛ 
مانند »نَحنُ« که مبنی بر ضمّ و به حرفی که ضمه دارد، »مضموم« می‌گویند.

▪ ▪ ▪
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کسره
1. در لغت: به معنای »شکستن« است.

ــ  روی حرف گفته می‌شود. ٍـ ـــ ِـ 2. در اصطلاح: به علامت ــ

سکون
1. در لغت: به معنای »بدون حرکت بودن« است.

ـــ  روی حرف گفته می‌شود. ْـ 2. در اصطلاح: به علامت ــ

مکسور
1. در لغت: به معنای »شکسته شده« است.

کسره‌دار گفته می‌شود. 2.در اصطلاح: به حرف 

کن سا
1. در لغت: به معنای »دارای حالت سکون« است.

2.در اصطلاح: به حرف دارای سکون گفته می‌شود.

مجرور
1. در لغت: به معنای »کشیده شده« است.

2. در اصطلاح: کلمه‌ای است که حالت اعرابی آن جرّ است. )مانند: مضاف‌الیه(

جزم
کردن« است. 1. در لغت: به معنای »قطع 

2. در اصطلاح: یکی از حالت‌های اعرابی کلمه است.

مجزوم
1. در لغت: به معنای »قطع شده« است.

2. در اصطلاح: کلمه‌ای است که حالت اعرابی آن جزم است.

جرّ
1. در لغت: به معنای »کشیدن« است.

2. در اصطلاح:  یکی از حالت‌های اعرابی کلمه است.

▪ ▪ ▪

▪ نکته مهم:
کمک طلاب، پژوهش دوم این درس را به صورت نموداری جهت الصاق در تابلو اعلانات  استادان محترم با 

آموزش تنظیم نمایید.
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درس دوم

 

وجه نامگذاری »کُبریٰ« به اسم مقصور و »القاضي« به اسم منقوص چیست؟

• قصر : در لغت به معنای »حبس« به‌کار می‌رود، بنابراین »مقصور« به معنای »محبوس« می‌باشد و چون 
اسم‌های مقصور در تمام حالت اعرابی، دارای اعراب تقدیری هستند مثل این است که از پذیرفتن اعراب ظاهری 
منع شده‌اند و خودِ »حَبس« نیز به معنای بازداشتن و منع کردن است؛ پس »مقصور« یعنی »ممنوع و بازداشته 

شده از پذیرفتن اعراب ظاهری«.

• نقص: در لغت به معنای لازم )کاسته شدن( و متعدّی )کاستن( به‌کار می‌رود و طبق همین استعمال دوّم با 
دومفعول نیز به کار رفته است گفته می‌شود:

هُ )حقّ زید را ناقص و کم کردم( 
َ

 حَقّ
ً
نَقَصْتُ زیدا

کاسته  که چیزی از آن  کسی  بنابراین، »منقوص« به عنوان اسم مفعول از این فعل هم به معنای »چیزی یا 
شده« و هم به معنای »خود چیزی که کم شده« می‌تواند به کار رود و اسم منقوص به دلیل اینکه:

▪  در حالت رفعی و جرّی، اعراب رفع ظاهری و جرّظاهری خود را به خاطر اجرای قواعد اعلالی از دست 
می‌دهد؛ مانند: جاءَ القاضِي، سَمِعتُ مِنَ القاضِي

▪  و در حالت مجرّد بودن از الف و لام،‌حرف آخر آن نیز در حالت رفعی و جرّی به خاطر اجرای قواعد اعلال 
حذف می‌شود، به این نام خوانده می‌شود؛ جاءَ قاضٍ، سَمِعتُ مِن قاضٍ.

پس:
 منقوص یعنی اسمی که حرکتی یا حرفی از آن کم شده است اگرچه که این نقص در بعضی از حالات این 
که در حالت نصبی، هم  اسم باشد نه در همه حالات. مثل حالت نصبی: »رَأیتُ القاضِیَ، رأیتُ قاضیاً« 

حرکت »فتحه« و هم »یاء« لام الفعل محفوظ مانده است.
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وهش مطالعه و پژ

▪  درباره اسم های مبنی و انواع آنها تحقیقی در حدود سه صفحه ارائه دهید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
صرف متوسطه، حمید محمدی، ص 419 تا ص 425

همان، ویرایش 96، ص 205 تا ص 212
صرف ساده، ویرایش 93، ص 320 تا ص 332

بداءة النّحو، صفائی بوشهری، ص103

1. ضمیر
ضمير، اسم معرفه‏اى است كه براى دلالتِ بر فرد يا افراد غايب يا مخاطب يا متكلم وضع شده‏است؛ .11

نَا )من(
َ
نْتَ )تو(، أ

َ
مانند: هُوَ )او(، أ

اشخاص

)ضمايرمتصل‏رفعى(
    بارزومستتر

مثال
ضمایر 
متصل 
نــصــبـی
 و جری

مثال

جرینصبیمضارعماضیدرمضارعدرماضی

غائب

مذکر

مفرد

مثنی

جمع

مفرد

مثنی

جمع

مفرد

مثنی

جمع

مفرد

مثنی

جمع

وحده

مع‌الغیر

٭ هُوَ

 ا

 و

٭ هِيَ

 ا

 نَ

  تَ

 تُمَا

 تُمْ

  تِ

 تُمَا

 تُنَّ

  تُ

 نَا

٭ هُوَ

 ا

 و

٭ هِيَ

 ا

 نَ

نْتَ
َ
 أ

 ا

 و

  ي

 ا

 نَ

نَا
َ
  أ

  نَحْنُ

  ضَرَبَ

 ضَرَبَا

 ضَرَبُوا

ضَرَبَتْ

 ضَرَبَتَا

 ضَرَبْنَ

 ضَرَبْتَ

ضَرَبْتُمَا

 ضَرَبْتُمْ

 ضَرَبْتِ

ضَرَبْتُمَا

ضَرَبْتُنَّ

 ضَرَبْتُ

 ضَرَبْنَا

يَضْرِبُ

يَضْرِبَانِ

يَضْرِبُونَ

 تَضْرِبُ

تَضْرِبَانِ

 يَضْرِبْنَ

  تَضْرِبُ

تَضْرِبَانِ

تَضْرِبُونَ

 تَضْرِبِينَ

تَضْرِبَانِ

 تَضْرِبْنَ

ضْرِبُ
َ
  أ

 نَضْرِبُ

هُ

 هُمَا

 هُمْ

  هَا

 هُمَا

 هُنَّ

  كَ

 كُمَا

 كُمْ

  كِ

 كُمَا

 كُنَّ

  ي 

 نَا

نَصَرَهُ

نَصَرَهُمَا

 نَصَرَهُمْ

  نَصَرَهَا

نَصَرَهُمَا

 نَصَرَهُنَّ

  نَصَرَكَ

 نَصَرَكُمَا

 نَصَرَكُمْ

  نَصَرَكِ

 نَصَرَكُمَا

 نَصَرَكُنَّ

  نَصَرَنِي 

 نَصَرَنَا

كِتَابُهُ

كِتَابُهُمَا

 كِتَابُهُمْ

 كِتَابُهَا

كِتَابُهُمَا

 كِتَابُهُنَّ

  كِتَابُكَ

كِتَابُكُمَا

 كِتَابُكُمْ

  كِتَابُكِ

كِتَابُكُمَا

كِتَابُكُنَّ

  كِتَابِي 

 كِتَابُنَا

مؤنث

مذکر

مؤنث

مخاطب

متکلم

استادان محترم، در اینجا »مرور کامل بر اسم‌های مبنی« ارائه می‌شود که جهت مزید اطلاع شما بزرگواران 
است؛ لذا برخی از مطالب و قسمت‌های لازم آن را برای طلاب ارجمند مطرح نمایید.
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2.اسم اشاره

اسم اشاره، اسمى است كه به وسيله آن، به شخص يا چيز معينى اشاره م‏ىشود؛ مانند:
ئِكَ )آنان(

َ
ول

ُ
هَذا )اين(، ذَلِكَ )آن(، أ

 اسم اشاره بر دو نوع است:   

1. مشترک كه براى اشاره به مكان و غيرمكان آورده شود.

2. مختص كه براى اشاره به مكان است.

 اسم اشاره مشترک   

اسم اشاره مشترک بر سه قسم است: 

 اسم اشاره قريب، اسم اشاره متوسط، اسم اشاره بعيد.

   كلمه‏هايى كه براى اشاره به نزدیک در صيغه‏هاى مختلف به كار م‏ىروند، عبارت‌اند از:

:   تِي يا ذِهِ 4. مفرد	 		  :   ذَا 1. مفرد	 	

:   تَانِ، تَيْنِ 5. مثن	ى 	 مؤنث  :   ذَانِ، ذَيْنِ	 2. مثن	ى 	 مذكر 

ى
َ
ول

ُ
ءِ، أ

َ
ول

ُ
:   أ 6. جمع	 		 ى

َ
ول

ُ
ءِ، أ

َ
ول

ُ
:   أ 3. جمع	 	

 ٭ معمولًا بر سر اين اسم‏هاى اشاره »هٰـ « تنبيه آورده م‏ىشود:

ء
َ

ـؤُل ٰـ يْنِ(، هَـ
َ

ـذ ٰـ انِ )هَـ
َ

ـذ ٰـ ا، هَـ
َ

ـذ ٰـ هَـ

ء
َ

ـؤُل ٰـ ـذِهِ، هَاتَانِ )هَاتَـيْنِ(، هَـ ٰـ هَـ

  كلمه‏هايى كه براى اشاره به متوسط به كار م‏ىروند، عبارت‌اند از:

:   تَاكَ، تِيكَ 4. مفرد	 		  :   ذَاكَ 1. مفرد	 	

:   تَانِكَ، تَيْنِكَ 5. مثن	ى 	 مؤنث  :   ذَانِكَ،ذَيْنِكَ	 2. مثن	ى 	 مذكر 

ئِكَ
َ
ول

ُ
:   أ 6.جمع	 		  ئِكَ

َ
ول

ُ
:   أ 3.جمع	 	

  كلمه‏هايى كه براى اشاره به دور به كار م‏ىروند، عبارت‌اند از:

كَ
ْ
:   تِل 4. مفرد	 		  :   ذَلِكَ 1. مفرد	 	

كَ كَ، تَيْنِّ :   تَانِّ 5. مثن	ى 	 مؤنث  كَ	 :   ذَانِّكَ، ذَيْنِّ 2. مثن	ى 	 مذكر 

لِكَ
َ

ول
ُ
:   أ 6.جمع	 		 لِكَ

َ
ول

ُ
:   أ 3.جمع	 	
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 اسم اشاره مختص به مکان  

 اسم اشاره مختص، مخصوصِ اشاره به مكان و بر سه قسم است:

  قريب: هُنَا )اينجا( كه در بسيارى‏از موارد،هاءتنبيه‏به‏آن‏اضافه‏م‏ىشود: هٰهُنَا.

  متوسط: هُنَاكَ )آنجا(.

ةَ كه همه، به معناى »آنجا« هستند. ا، ثَمَّ و ثَمَّ ا، هِنَّ   بعيد: هُنَالِكَ، هَنَّ

3. اسم موصول

اسم موصول، اسمى است كه معناى آن، به وسيله جمله‏اى كه پس از آن م‏ىآيد، تمام م‏ىشود. به جمله 

پس از موصول، »صله« م‏ىگويند؛ مانند:
1.» حَقِّ

ْ
رْضَ بِال

َ ْ
ـوَاتِ وَ ال ٰـ مَـ قَ السَّ

َ
ذِى خَل

َّ
»هُوَ ال

ذِى« به وسيله اين جمله تمام 
َّ
رْضَ« صله و معناى »ال

َ ْ
مٰوَاتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ذِى« موصول و جمله »خَل

َّ
ل
َ
»ا

و كامل شده‏است.

انواع اسم موصول
موصول دو نوع است: خاص، مشترک.

موصول خاص، براى مفرد، مثنى، جمع و مذكر و مؤنث، لفظ خاص دارد كه عبارت‌اند از: 	

ذِي   )آن كسى كه، آن كه(
َّ
ل
َ
ا 	: 1. مفرد	 		

يْنِ )آن دو شخصى كه، آن كه(
َ

ذ
َّ
لل

َ
انِ، ا

َ
ذ

َّ
لل

َ
ا 	: 2. مثن	ى مذكر	

ذِينَ   )آن كسانى كه، آن كه(
َّ
ل
َ
ا 	: 3. جمع	 		

تِي   )آن كسى كه، آن كه(
َّ
ل
َ
ا 	: 4. مفرد	 		

تَيْنِ   )آن دو شخصى كه، آن كه(
َّ
لل

َ
تَانِ، ا

َّ
لل

َ
ا 	: 5. مثن	ى مؤنث	

وَاتِي   )آن كسانى كه، آن كه(
َّ
لل

َ
تِي، ا

َّ
لل

َ
ا 	: 6. جمع	 		

 موصول مشترک، براى مفرد، مثنى، جمع و مذكر و مؤنث لفظ مشترک دارد كه عبارت‌اند از:

 مَنْ )كسى كه، آنك‏ه(، معمولًا براى عاقل به كار م‏ىرود؛ مانند:
قُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ.2

ْ
رْ بِال كِّ

َ
ذ

َ
ف

 مَا )چيزى كه، آنچه(، معمولًا براى غيرعاقل به كار م‏ىرود؛ مانند:

كه آسمان‏ها و زمين را به حق آفريد. كسى است  1. أنعام، 73: او )خداوند( 
كه از وعده عذابِ من م‏ىترسد، با قرآن پند ده. كسى را  2. ق، 45: 
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ونَ.3 ا تُحِبُّ ىٰ تُنْفِقُوا مِمَّ بِرَّ حَتَّ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
ل

يّ:   )آنچنان كسى كه(، براى اشخاص و اشيا، هر دو به كار م‏ىرود؛ مانند:
َ
  أ

هُمْ هُوَ قَادِمٌ. )مسرور مك‏ىند مرا آنچنان كسى كه م‏ىآيد.( يُّ
َ
نِي أ يَسُرُّ

:   )به معناى: آن كسى كه، آن كه( بر سر اسم فاعل و اسم مفعول م‏ىآيد و براى عاقل و غير عاقل 
ْ

ل
َ
 أ

نيز به كار م‏ىرود؛ مانند:
بُون4َ مُقَرَّ

ْ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
ابِقُونَ ٭ أ ابِقُونَ السَّ وَ السَّ

( داخل شده بر آنها موصول است كه تقدير 
ْ

بُون، اسم مفعول و الف و لام )اَل سَابِقُون، اسم فاعل و مُقَرَّ

آن چنين م‏ىشود:
بُوا. ذِينَ قُرِّ

َّ
ولئِكَ ال

ُ
ذِينَ سَبَقُوا أ

َّ
ذِينَ سَبَقُوا ال

َّ
ل
َ
ا

4.اسم شرط

 اسم‏هاى شرط، اسم‏هايى هستند كه معناى شرط دارند و معمولًا بر دو فعلِ مضارع داخل می‌شوند و 

آخر آنها را جزم م‏ىدهند؛ مانند:

مَنْ )هر كس(   مَنْ يَجْتَهِدْ يَنْجَحْ   )هر كس بكوشد، پيروز م‏ىشود(
ذْهَبْ )هرگاه بروى، م‏ىروم.(

َ
هَبْ أ

ْ
مَتىٰ )هرگاه(      مَتىٰ تَذ

 اسم‏هاى شرط عبارت‌اند از:

مَهْمَا )هرگاه(  		 مَا )هرچه(    		 مَنْ )هركس(   
مَتَىٰ )هرگاه( 		 كَيْفَمَا )هرگونه(    		 يّ )هركدام(   

َ
أ

انَ )هرگاه( يَّ
َ
أ 		 ىٰ )هرجا(

َ
نّ

َ
أ 		 حَيْثُمَا )هرجا(   

يْنَمَا )هرجا(
َ
أ

اقسام اسم شرط

1.جازم

2.غیر جازم )همه مبنی هستند(

1.معرب )فقط لفظ »أیّ« می‌باشد(

2.مبنی

كنيد. يد، انفاق  3. آل عمران، 92. هرگز به نىكي ]راستين[ دست نيابيد مگر آنكه از آنچه دوست دار
گرفته‏اند مقدّم‌اند ٭  آنان همان مقرّبان‌اند. كه سبقت  كسانى  4. واقعه، 10- 11: و 
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5. اسم استفهام

 اسم‏هاى استفهام،اسم‏هايى هستند كه براى پرسش آورده م‏ىشوند و عبارت‌اند از:

رْضَ«5
َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال قَ السَّ

َ
:   »مَنْ خَل  مَنْ )چه كسى؟(     	 ،     براى عاقل	

:   »مَا تَصْنَعُونَ«6 ،      براى غيرعاقل	  مَا )چه چيزى؟(       	
هَبُونَ«7

ْ
يْنَ تَذ

َ
أ

َ
:   »ف ،      براى مكان	 يْنَ )كجا؟(        	

َ
 أ

قِيَامَةِ«8
ْ
انَ يَوْمُ ال يَّ

َ
 أ

ُ
:   »يَسْئَل ،      براى زمان	 انَ )چه هنگام؟( 	 يَّ

َ
 أ

:   مَتَىٰ تَدْرُسُونَ؟9 ،      براى زمان	  مَتَىٰ )چه هنگام؟(	
كَ؟10

ُ
،      براى چگونگى :   كَيْفَ حَال  كَيْفَ )چگونه؟(    	

تَ؟11
ْ
 قَرَأ

ً
:   كَمْ دَرْسا ،      براى مقدار	  كَمْ )چقدر؟(         	

تْ«12
َ
يِّ ذَنْبٍ قُتِل

َ
:   »بَأ ،     براى نوع	 يّ )كدام؟(          	

َ
 أ

أنّی )چگونه،‌کجا، چه‌هنگام( ، برای چگونگی، مکان و زمان »أنّی یحیی هذه الُله«13

  نكته
يّ« كه معرب است.

َ
 اسم‏هاى استفهام و شرط همه مبنى هستند؛ به‌جز »أ

كسى آسمان‏ها و زمين را آفريده‏است؟ 5. زمر، 38: چه 
6. عنكبوت، 45: چه مك‏ىنيد؟

يد؟ كجا م‏ىرو 7. تكوير، 26: پس 
8. قيامت، 6: م‏ىپرسد: روز رستاخيز چه هنگام خواهد بود؟

9. چه هنگام درس م‏ىخوانيد؟
10. حالت چطور است؟

كردى؟ 11. چند درس را مطالعه 
كشته شده‏است؟ گناه  كدام  12. تكوير، 9: به 

13. بقره، 259: چگونه خدا اينها را ]پس از مرگ[، زنده مي‌کند؟!
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6.بعضی از ظروف

ظرف، اسمى است كه بر زمان يا مكانِ عامل خود دلالت مك‏ىند.

  ظروف مبنى كه دلالت بر زمان مك‏ىنند؛ عبارت‌اند از:

إِذَا )هنگامى كه( إِذْ )هنگامى كه(   	

انَ )چه‏وقت، هروقت( يَّ
َ
أ مَتَىٰ )چه‏وقت، هروقت(   	

مْسِ )ديروز(
َ
أ 		 ن )حال(   

ْ
ل

َ
أ

 )وقتى كه(
ُ

مُنْذ 		  )وقتى كه(   
ْ

مُذ

ا )وقتى كه( مَّ
َ
ل 		 قَطُّ )هرگز(   

  ظروف مبنیِدلالت كننده بر مكان، عبارتنداز:

دُنْ )نزد(
َ
ل 		 حَيْثُ )كجا(   

هُنَا )اينجا( 		 دَىٰ )نزد(   
َ
ل

ىٰ )كجا، هرجا، چه‏وقت، هروقت(
َ
نّ

َ
أ يْنَ )كجا، هرجا(  	

َ
أ

عْدَاءً.14
َ
يْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أ

َ
  ظرف زمان، مانند:   وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الِلَّه عَل

15. مَفَرُّ
ْ
يْنَ ال

َ
نْسَانُ يَوْمَئِذٍ أ ِ

ْ
 ال

ُ
 ظرف مكان، مانند:   يَقُول

اقسام ظروف

1.مکان

2.زمان

1.معرب

1.معرب

1.متصّرف

1.متصّرف

2.مبنی

2.مبنی

2.غیر متصّرف

2.غیر متصّرف

و در شرایط خاصّی مبنی  حَسَبِ اصل وضع، معربند  به  و »بعد«  از ظروف مانند »قبل«  که برخی  به ذکر است  لازم 

گفته می‌شود. می‌شوند و اصطلاحاً به آنها »غایات« 

كه با كيديگر دشمن بوديد. يد، آن‌گاه  14. آل عمران، 103: و نعمت خداوند را براى خود به ياد آر
كجا است؟ 15. قيامت، 10: آن روز )قيامت( انسان م‏ىگويد: راه فرار 
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7.اسم فعل

اقسام اسم فعل

1.قیاسی

2.سَماعی

1.ماضی

ع 2.مضار

3.امر

اسم فعل، اسمى است كه معناى فعلى دارد و به جهت مبالغه آورده م‏ىشود؛ مانند:

هَيْهَاتَ به معناى بَعُدَ )دور شد.(

به اسم فعل، از آن جهت كه مانند فعل تغيير نمك‏ىند و برخى از ويژگ‏ىهاى اسم را دارا است، اسم 

گفته م‏ىشود و از آن جهت كه داراى معناى فعل است، به آن فعل گفته م‏ىشود. 

 اسم فعل از نظر معنا بر سه قسم است: ماضى، مضارع و امر.

   اسم فعل‏هايى كه معناى ماضى دارند، عبارت‌اند از:

 هَيْهَات )بَعُدَ: دور شد.(
: جدا شد.( انَ )شَتَّ  شَتَّ

سْرَعَ: شتاب كرد.(
َ
 سَرْعَان )أ

  اسم فعل‏هايى كه معناى مضارع دارند، عبارت‌اند از:
عُ: درد مك‏ىشم.( تَوَجَّ

َ
وّه )أ

َ
وْهْ، أ

ُ
 آه، أ

رُ: به ستوه م‏ىآيم.( تَضَجَّ
َ
فٍّ )أ

ُ
 أ

 بَجَلْ، قَدْ، قَطْ يا فَقطْ )يَكْفِي: كافى است.(

بُ: تعجب مك‏ىنم.( تَعَجَّ
َ
مْدَحُ: م‏ىستايم، أ

َ
، بَخْ، بَهْ )أ  بَخٍّ

سْتَحْسِنُ: نكيو م‏ىشمارم.(
َ
 زِهْ )أ

فُ: افسوس م‏ىخورم.( هَّ
َ
تَل

َ
 وَا، وَيْهْ، وَيْكَ )أ

مَوْرِ دِ!«16
ْ
فَرِ، وَ عَظِيمِ ال رِيقِ، وَ بُعْدِ السَّ ادِ، وَ طُولِ الطَّ ةِ الزَّ

َّ
 مانند: »آه مِنْ قِل

  اسم فعل‏هايى كه معناى امر دارند، عبارت‌اند از:

بْعُدْ )دورشو!(
ُ
يْكَ، هرگاه با »عَنْ« متعدى شود به معناى ا

َ
 إِل

 )بگير!( م‏ىآيد.
ْ

و هرگاه متعدى بِنَفْسه باشد، به معناى خُذ

كلمه قصار 77: آه از توشه اندک و درازى راه و دورى منزل و سختى محل ورود )منظور دورى سفر آخرت، سختى قبر و  16. نهج البلاغه، 
برزخ و قيامت است(!
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ي.17 يْكِ عَنِّ
َ
مانند:   يَا دُنْيَا يَادُنْيَا إِل

كِتَابَ )كتاب را بگير!(
ْ
يْكَ ال

َ
إِل

زَمْ )همراه باش!( و تَمَسّکْ )تَمَسّک بجوی(
ْ
يْكَ، به معنى اِل

َ
 عَل

 آمِينَ، به معنى اِسْتَجِبْ )اجابت فرما!(

سْكُتْ )ساكت شو!(
ُ
 صَهْ )صَهٍ(، به معنى ا

كْفُفْ )دست نگه دار!(
ُ
 مَهْ )مَهٍ( ، به معنى ا

ْ )مهلت بده!(
مْهِل

َ
 رُوَيْدَ )رُوَيْدَكَ(، به معنى أ

 )بگير!(
ْ

دَيْكَ، هَا و هَاكَ، به معنى خُذ
َ
 عِنْدَكَ، دُونَكَ، ل

سْرݭݭݭِ عْ )بشتاب!(
َ
،  به معنى أ مَّ

ُ
 هَيَا، هَيْتَ، هَل

ْ )روى آور، بشتاب!(
ل ْ و عَجِّ

قْبِل
َ
هَلْ، به معنى أ  حَیَّ وَ حَيَّ

هَ، به معنى دَعْ )واگذار!(
ْ
 بَل

وْ فِعْلِكَ )در سخن يا كارت محكم باش!(
َ
 إِيهِ، به معنى اِمْضِ فِي حَدِيثِكَ أ

رْ )تأخير كن!(
َ

خّ
َ
 وَرَاءَكَ، به معنى تَأ

ثْبُتْ )ثابت باش!(
ُ
 مَكَانَكَ، به معنى ا

عَالِ« به عنوان اسم فعل به كار رفته‏اند؛ مانند:
َ
  بيشتر فعل‏هاى ثلاثى بر وزن »ف

قْتُلْ)بكش!(      سَمَاعِ  اِسْمَعْ)بشنو!(
ُ
 )فرودآى!(      قَتَالِ  ا

ْ
         نَـزَالِ  اِنْزِل

 اسم فعل از ثلاثى مزيد نيز بر وزن »فَعَالِ« به ندرت به كار رفته است؛ مانند:
دْرِكْ )درک كن!(      بَدَارِ  بَادِرْ )مبادرت كن!(

َ
دَرَاكِ  أ

8.اسم صوت

اقسام اسم صوت

کودَک یا حیوان، مانند: هَیاهَیا )برای  1.برای طلب فعل یا طلب ترک فعل از 

کودک ازکاری( کُخْ )برای بازداشتن  راندن شتر(و یاهْ یاهْ )برای خواندن شتر( و 

که حکایت از صدای انسان یا حیوان یا جمادی می‌کند،  2.اسمی 

کلاغ( مانند: غاقِ )برای حکایت صدای 

توجّه
کتاب علوم العربیّة ص 273 این قسم دوم از اسم صوت را تحت عنوان »اسماء الحکایة« آورده و 

اسم صوت را منحصر در همان مورد اوّل دانسته است و گفته است:
»آنها )یعنی اسماء اصوات( در معنی یا امر است یا نهی و در اصطلاح اسم صوت می‌گویند.1

17. همان: اى دنيا، اى دنيا، از من دور شو!
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 9. مرکّب مزجی

اقسام اسم 
مرکّب مزجی

1.عدد )11 تا 19(

2.غیر عدد

1.فقط جزء دوّم مبنی بر فتح

1. جزء اوّل مبنی بر سکون 

)إحدی‌عشرة، حادی عَشَرَ و ثانی عَشَرَ(

1.مختوم به »ویه« )هر دو جزء مبنی(؛ مانند: سیبوَیه

2.هر دو جزء مبنی بر فتح )13 تا 19 و عدد أحَدَ عَشَرَ(

2.جزء اوّل معرب )12 در اعداد شمارشی(

2. غیر مختوم به »وَیه« )جزء اول مبنی و جزء دوم معرب علی المشهور(

بَک
َ
   مانند: بَعل

کنایات 10. بعضی از 

كنايه، عبارت است از تعبير كردن چيزى با لفظِ غيرصريح كه معمولًا نزد خود متكلم نامشخص باشد؛ 

مانند:

نْفَقْتُ )چه بسيار مالى كه انفاق كردم!(
َ
كَمْ مِنْ مَالٍ أ

   الفاظ كنايه عبارت‌اند از:

ا، كَيْتَ، ذَيْتَ
َ

نْ، كَذ يِّ
َ
كَمْ، كَأ

اتٍ وَ عُيُونٍ.«19  كَمْ )چه بسيار(، كنايه از عدد: »كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّ

گاهى »كَمْ« داراىِ معناى خبرى و براى تكثير و افتخار است؛ مانند:

تُ )چه كتاب‏هايى كه من خواندم!(
ْ
كَمْ كُتُبٍ قَرَأ

ونَ كَثِيرٌ.«20 يُّ نْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّ يِّ
َ
نْ )چه بسيار(، كنايه از عدد: »وَ كَأ يِّ

َ
 كَأ

ا )مقدارى(، كنايه از عدد و غيرعدد است كه گاهى به صورت مفرد، گاهى مركب و گاهى معطوف 
َ

 كَذ

به كار م‏ىرود؛ مانند:

   )نزد من تعدادى درهم است.(
ً
ا دِرْهَما

َ
عِنْدِي كَذ

   )فلان و فلان كتاب را خواندم.(
ً
ا كِتَابا

َ
ا كَذ

َ
تُ كَذ

ْ
قَرَأ

   )مالکِ تعدادى و تعدادى درهم شدم.(
ً
ا دِرْهَما

َ
ا و كَذ

َ
كْتُ كَذ

َ
مَل

18. صرف ساده نیز در این جهت مانند علوم العربیه عمل نموده است.
19. دخان، 25: چه بسيار باغ‏ها و چشمه‏سارانى بر جاى نهادند!

كارزار كردند! 20. آل عمران، 146: و چه بسيار پيامبرانى كه خداپرستانِ بسيار، همراه ]و در كنار[ ايشان 
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 كَيْتَ و ذَيْتَ )چنين و چنان(، كنايه از گفتار و كردار است كه گاهى مركب و گاهى معطوف به كار 

م‏ىرود؛ مانند:

 سَعِيدٌ كَيْتَ كَيْتَ    )سعيد چنين و چنان گفت.(
َ

قَال

 عَلِيٌّ ذَيْتَ وَ ذَيْتَ )على چنين و چنان كرد.(
َ

عَل
َ
ف

کنایات اقسام 

1.معرب )مانند: فلان، فلانة، بِضْع و بِضْعَة )برای عدد 3 تا 9(، نَیّف و 

نَیْف )برای عددی بین دو عدد عَقْد، مثل: عشرونَ و نَیّفُ(

کَیْتَ،ذَیْتَ( نْ،  یُّ
َ
کَأ کذا،  کَمْ،  2.مبنی )مانند: 

11. اسم لای نفی جنس

اقسام اسم 
لای نفی جنس

1. مفرد  مبنی بر علامت نصب )لا رَجُلَ فی الدّار(

2. مضاف  معرب به اعراب نصب )لاغلامَ رَجُلٍ فی الدّار(

3. شبه مضاف  معرب به اعراب نصب )لاضارباً رجلًا فی الدّار(

12.منادای مفرد معرفه و نکره مقصوده

اقسام منادی

        مبنی بر علامت رفع )لا زیدُ( 1. مفرد  معرفه              

 	            مبنی بر علامت رفع )لا رجلُ، یا عالِمونَ( 2. نکره مقصوده

      معرب به اعراب نصب )یا رجلًا )سخن نابینا(( 3. نکره غیر مقصوده  

       معرب به اعراب نصب )یا غلامَ زیدٍ(     	  4. مضاعف

)      معرب به اعراب نصب )یاضاربًا زیداً    	  5. شبه مضاف

گرفته‌اند، مانند:  که بدون ترکیب، پشت سرهم قرار  13.اسم هایی 
چشم  به  اعــراب  برای  دلیلی  اسم‌ها  گونه  این  در  زیرا  المؤمِناتْ؛  المؤمنونْ،  حُسَیْن،  حَسَنْ،  علیّ،  تاء،  الف،باء، 

نمی‌خورد.
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که تحت ضابطه خاصّی قرار نمی‌گیرند، مانند: وزن »فَعالِ« در جایی  14.کلمات دیگری نیز مبنی هستند 
که صفت باشد یا عَلَم باشد. 

طامِ )اسم زنی(
َ

مانند: ق

که در بعضی از استعمالاتش مبنی می‌باشد )برای شناخت علّت بناء در لفظ »غیر« می‌توانید به  و مانند لفظ »غیر« 

کلمه مراجعه نمایید. کتاب »مغنی« باب اوّل در ذیل عنوان همین 

  نکته
کلمه مبنی در یک تقسیم بندی دو نوع است:

که به خودی خود مبنی است؛ مانند: اسم موصول، اسم اشاره. کلمه‌ای است  1. اصلی: 

2. عارضی: کلمه‌ای است که در اصل معرب است اما به دلیل نقش خاصی که در جمله می‌پذیرد، مبنی می‌شود؛ مانند 

ارِ.
َ

 فِی الدّ
َ

که در جمله، به عنوان »اسم لا نفی جنس« قرار می‌گیرد: لا رَجل اسم معربی 

پس: 

بناء بر دو قسم است:  بناء اصلی ، بناء عارضی.
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درس سوم

  

کید مباشر«  که فعل مضارع در پنج صیغهٔ 1، 4، 7، 13، و 14 هنگام الحاق »نون تأ دانستیم 
 ، کید« به آنها )یَضْرِبانِّ به آن، مبنی می‌گردد، حال بگویید افعال خمسه هنگام الحاق »نون تأ

ی یا تقدیری؟ چرا؟
ّ
، ...( آیا اعرابشان ظاهری است یا محل یَضْرِبُنَّ

د به نون تاکید در صیغه های 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9، 10 و 11 که معروف به افعال خمسه هستند دارای 
َ
ع مؤکّ فعل مضار

اعراب تقدیری می‌باشد به جهت اینکه این افعال برای پذیرش نون تاکید، در ابتدا نون عوض رفع خود را از 
دست می‌دهند و سپس نون تأکید را می‌پذیرند و همین از دست دادن نون عوض رفع به معنای در تقدیر بودن 

آن است.

وهش مطالعه و پژ

کید  کید و با نون تأ ▪ در چهارده صیغهٔ مرفوعِ فعل مضارعِ »یَضْرِبُ« در دو حالت بدون نون تأ
که آیا اِعراب رفع در هر صیغه، ظاهری یا تقدیری و یا محلی است؟ و در  کنید  ثقیله،  بررسی 
صورت ظاهری و یا تقدیری بودن علامت اعراب چیست؟ )بررسی فوق را در جدولی، شبیه 

جدول ذیل انجام دهید(.
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شماره
صیغه

مضارع
 بدون تأکید

نوع اعراب
)ظاهری، تقدیری، محلی(

علامت
اعراب 

 مضارع
با نون تأکید

نوع اعراب
)ظاهری، تقدیری، محلی(

علامت
اعراب 

ً مرفوعیَضْرِبَنَّضمهظاهراً مرفوعیَضْرِب1ُ ّ
نداردمحل

رتقدیراً مرفوعیَضْرِبَانِّنونظاهراً مرفوعیَضْرِبَان2ِ
َ

نون مقدّ

رتقدیراً مرفوعیَضْرِبُنَّنونظاهراً مرفوعیَضْرِبُون3َ
َ

نون مقدّ

ً مرفوعتَضْرِبَنَّضمهظاهراً مرفوعتَضْرِب4ُ ّ
نداردمحل

رتقدیراً مرفوعتَضْرِبانِّنونظاهراً مرفوعتَضرِبان5ِ
َ

نون مقدّ

ً مرفوعیَضْرِبْن6َ ّ
ً مرفوعیَضْرِبْنَانِّنداردمحل ّ

نداردمحل

ً مرفوعتَضْربَنَّضمهظاهراً مرفوعتَضْرِب7ُ ّ
نداردمحل

رتقدیراً مرفوعتضْرِبانِّنونظاهراً مرفوعتَضْرِبان8ِ
َ

نون مقدّ

رتقدیراً مرفوعتَضْرِبُنَّنونظاهراً مرفوعتَضْرِبون9َ
َ

نون مقدّ

رتقدیراً مرفوعتَضْرِبِنَّنونظاهراً مرفوعتَضْرِبِین10َ
َ

نون مقدّ

رتقدیراً مرفوعتَضْرِبانِّنونظاهراً مرفوعتَضْرِبان11ِ
َ

نون مقدّ

ً مرفوعتَضْرِبْن12َ ّ
ً مرفوعتَضْرِبْنانِّنداردمحل ّ

نداردمحل

ضْرِب13ُ
َ
ضْرِبَنَّضمهظاهراً مرفوعأ

َ
ً مرفوعأ ّ

نداردمحل

ً مرفوعنَضْرِبَنَّضمهظاهراً مرفوعنَضْرِب14ُ ّ
نداردمحل
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درس چهارم

( با وجود اینکه  رْحَامِهِنَّ
َ
قَ الُلَّه فِي أ

َ
نْ يَكْتُمْنَ مَا خَل

َ
هُنَّ أ

َ
 ل

ُّ
 يحِل

َ
چرا در آیهٔ 228 سورهٔ بقره )وَل

»أنْ« ناصب بر فعل مضارع داخل شده، نون از آخر آن حذف نشده است؟

ع صیغه ششم از ماده »کتم« در باب » فَعَلَ یَفْعُلُ« می‌باشد و از این رو مبنی است و  فعل »یَکتُمْنَ«، فعل مضار
اعراب ظاهری را نمی‌پذیرد و محلًا منصوب می‌باشد. 

وهش مطالعه و پژ

نْ« و همچنین چیزهایی که در صورت فاصل‌شدن 
َ

▪.درباره یک شرط دیگر برای نصب دادن »إذ
نْ« نمی‌شوند، تحقیق کنید.

َ
نْ« و فعل مضارع، مانع عمل »إذ

َ
بین »إِذ

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
جامع المقدمات با حاشیه مدرس،

صمدیه ج 2، ص 524 و 525

یک شرط دیگر برای نصب دادن »إذَنْ« غیر از آنچه در کتاب آمده، مستقبل بودن زمان فعل مضارع است. بنابراین 
« را نصب بدهیم  کَ صادقاً« نباید فعل »أظُنُّ کَ«  بگوییم: »إذَنْ أظُنُّ حبُّ

ُ
اگر در جواب کسی که به ما گفته است: » إنّی أ

زیرا مقصود از آن، زمان حال است نه استقبال، یعنی می‌خواهیم بگوییم که »من همین الان گمانم بر این است که تو 
 گمان خواهم کرد«.

ً
در این سخن خود صادق هستی« نه اینکه »بعدا

ن« و فعل مضارع مانع عمل نصب »إذَن« در فعل مضارع نمی‌گردد،‌ مانند: إذَنْ 
َ

سَم بین »إذ
َ

 همچنین فاصل شدن ق
کْرِمَکَ«.

ُ
وَ الِله أ

لازم به ذکر است که در کتاب مغنی‌الأدیب، باب اول، ذیل عنوان »إذَن« فصل به وسیله »لا« نافیه نیز جایز دانسته شده 
کْرِم(

ُ
کرِمَکَ )به فتح أ

ُ
است؛ مانند: إذَن لا أ
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درس پنجم

 

نیا( می‌‌تواند شرط 
ُ

 حَیاتُنَا الدّ
ّ

با توجه به آنچه آموختید، آیا »إِنْ« در آیه 29 سوره انعام )إِنْ هِيَ إل
باشد؟ چرا؟

 حیاتُنا الدّنیا« شرطیه نیست؛ زیرا:
ّ

»إنْ« در آیه »إنْ هی إل

▪ اولًا »إنْ« شرطیه باید بر سر دو جمله وارد شود در حالی که در این آیه »إن« بر سر یک جمله وارد شده است.

▪ ثانیاً »إنْ« باید در صورت شرط بودن بر سر جمله فعلیه وارد شود در حالی که در این آیه »إن« بر سر جمله 
اسمیه وارد شده است.

 پس »إنْ« در این آیه نمی‌تواند شرطیه باشد بلکه در اینجا نافیه است و استثنای در آیه نیز استثنای مفرغ 
است و »هِیَ« در آن ، مبتدا و »حیاةُ« خبر آن محسوب می‌شود.
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درس ششم

 

در کلماتی که مشخص شده است، علائم رفع اصلی و نیابتی چیست؟

ذِينَيَ خَافُونَ... )مائده: 23(
َ
نِ مِنَ الّ

َ
قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ  )اسراء: 81(   قَالَ رَجُل

اصُونَ ) ذاریات: 10(   إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ )ممتحنه:  10(  قُتِلَ الْخَرَّ

بُوهُمَا صَالِحًا )کهف: 82(
َ
 وَكَ انَ تَحْتَهُكَ نْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أ

«              دارای علامت رفع اصلی    می‌باشد که ضمه است.
ُ

»الحقّ
»رَجُلانِ«            دارای علامت رفع نیابی    مخصوص به اسم‌های مثنی می‌باشد که همان »الف« است.

رّاصونَ«   دارای  علامت رفع نیابی        مخصوص به اسم‌های جمع مذکر سالم می‌باشد که همان »واو« است.
َ

»الخ
»المؤمنات«     دارای علامت رفع اصلی    می‌باشد که ضمه است.

»أبو«                     دارای علامت رفع نیابی    مخصوص به اسماء ستّه می‌باشد که همان »واو« است.

وهش مطالعه و پژ

▪  با راهنمایی استاد سه مثال برای فاعلی که »اسم ظاهرِ مؤوّل« است، بیابید و توضیح دهید.

ِ یومٍ
ّ

 القرآنَ فی کل
َ
ن نَقرَأ

َ
نا أ

َ
1. یَسُنُ ل

: اسم مؤوّل و فاعل برای یَحسُنُ
َ
▪  أنْ نَقرَأ

ِ یومٍ.
ّ

نا قراءَتُنا القرآنَ فی کل
َ
▪  این عبارت پس از تأویل به مصدر این گونه می‌شود: یَسُنُ ل

یَحزُنُنی أن تَذهَبوا بِهِ )یوسف: 13(
َ
 إنّ ل

َ
2. قال

▪ أن تَذهَبوا: اسم مؤوّل و فاعل برای یَحزُنُ
م بِهِ.

ُ
یَحزُنُنی ذهابُک

َ
 إنّ ل

َ
▪  این عبارت پس از تأویل به مصدر این گونه می‌شود: قال

ً
 ضرَبَ عمروا

ً
3. أعجَبَنی أنَّ زیدا

: اسم مؤوّل و فاعل برای أعجَبَ
ً
 ضرَب عمروا

ً
▪  أنّ زیدا

.
ً
▪  این عبارت پس از تأویل به مصدر این گونه می‌شود: أعجَبَنی ضربُ زیدٍعمروا
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درس هفتم

1 

وحُ( ، به صورت مذکّر آمده است یا   وَالرُّ
ُ

ئِكَة
َ

مَل
ْ
 ال

ُ
ل

َ
« در آیهٔ چهارم سورهٔ قدر )تَنَزّ

ُ
ل

َ
آیا فعل »تَنَزّ

مؤنّث؟ چرا؟

« به صورت مفرد مؤنّث و در صیغه چهارم مضارع بابِ تفعّل به کار رفته است.
ُ

ل در آیه چهارم سوره قدر، فعلِ »تَنَزَّ
•  قاعده اختصاصی باب تفعّل:

 هرگاه در مضارع معلوم این باب دو »تاء« در کنار یکدیگر قرار گیرند، جایز است یکی از »تاء«ها را حذف کنیم:
ݢݢل ݢ     تَـنَـزَّ

ُ
ݢل ݢ ݢ تَــنَـزَّ تَ

:»
ُ

ل
َ

ت مؤنّث بودن فعل »تَنَزّ
ّ
•  عل

 فاعل آن یعنی »المَلائِکَة«، جمع مکسّر است و با آن معامله مفرد مؤنث شده است.

2 

که نائب فاعل در آن، ضمیر مثنّی یا جمع باشد ولی فعل به  کنید  کر  آیا می‌توانید موردی را ذ
صورت مفرد آمده باشد؟

در صرف صیغه‌های فعل مجهولی که اول با حرف جرّ متعدّی شده و سپس به صورت مجهول درآمده است 
در هر چهارده صیغه ماضی، مضارع و امر آن باید فعل به صورت مفرد آورده شود و تغییرات تنها بر اسم مجرور به 
حرف جرّ عارض می‌گردد و فرقی نمی‌کند که آن اسم ضمیر باشد یا اسم ظاهر ) البته تنها در شش صیغه نخست 
می‌توان اسم مجرور را به صورت اسم ظاهر آورد(. آن اسم مجرور محلًا مرفوع و نائب فاعلِ فعل مجهول می‌باشد؛ 

مانند: 
هِبَ بهنّ

ُ
هِبَ بهما  ،  ذ

ُ
هِبَ بها   ،  ذ

ُ
هِبَ بهم  ،   ذ

ُ
هِبَ بهما   ،   ذ

ُ
هِبَ بـــه    ،   ذ

ُ
ذ

هِبَ بِکُنَّ
ُ

هِبَ بِکُما  ،  ذ
ُ

هِبَ بکِ ،  ذ
ُ

هِبَ بکُم ،   ذ
ُ

هِبَ بکُما   ،    ذ
ُ

هِبَ بکَ ،   ذ
ُ

 ذ
هِبَ بِنا.

ُ
هِبَ بی ، ذ

ُ
 ذ
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وهش مطالعه و پژ

ذی آمنت به بنو إسرائیل« چرا فعل »آمنتْ« به 
ّ
 ال

ّ
▪  بررسی کنید در آیه 90سوره یونس »لا إله إل

صورت مؤنث آورده شده است؟ 
▪ منبع مطالعه و پژوهش: 

مغنی الفقیه )صرف جامع کاربردی(، ص 45 و 46
حاشیه صبان، ج ۱، ص 59

در سیوطی دو جلدی، جلد اوّل، صفحه 303 یکی از مُحَشّین به نام »حکیم« گفته است:

اصل کلمه »بَنُو« )یعنی مفرد آن(، »بَنَو« بوده است که در هنگام جمع، واو آن حذف و سپس علامت 

جمع )»واو  و نون« در حالت رفعی و »یاء و نون« در حالت نصبی و جرّی( به آن ملحق شده است:

بَنُو + ونَ، ینَ    بَنُونَ ، بَـنِــینَ

 پس مفرد این جمع در هنگام جمع بسته شدن، از تغییر، سالم نمانده است و لذا با این جمع، معامله 

جمع مکسّر شده است )اگر چه به لحاظ ظاهری معرب به اعراب جمع مذکّر سالم است( و فعلی که 

به آن اِسناد داده شده است )آمَنَت(  به صورت مفرد مؤنّث آورده شده است.
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درس هشتم

 

اكَ نَعْبُدُ« )حمد:5( که در ابتدای آن یک اسم  با توجه به تعریف مبتدا و جملهٔ اسمیّه، آیا جملهٔ  »إِيَّ
قرار گرفته است یک جملهٔ فعلیّه است یا اسمیّه؟

در تعریف جمله اسمیّه گفتیم:
جمله‌ای است که با اسم شروع شده و از مبتدا و خبر تشکیل می‌شود، پس منظور از اسم که جمله اسمیّه با 

آن آغاز می‌شود، همان مبتدا می‌باشد.
همچنین در تعریف مبتدا گفته شد:

اسم مرفوعی است که حکمی به آن اسناد داده شده است.

 با این توضیح، جمله، »ایّاکَ نَعْبُدُ« نمی‌تواند جمله اسمیه باشد، زیرا:

 اسمی که در ابتدای آن آمده است یک ضمیر منفصل منصوبی است، نه مرفوعی و ثانیاً هیچ حکمی 
ً
 اولا

‌به است که فعل برآن واقع شده 
ٌ

)خبری( به این اسم، اسناد داده نشده است و ثالثاً، این اسم، مفعول
است و رتبه آن مؤخر از فعل و فاعل است و کلام بدون آن هم از نظرِ ارکانِ اصلیِ تشکیل دهنده آن )فعل 

و فاعل( کامل است. 
پس جمله »ایّاکَ نَعْبُدُ« یک جمله فعلیه می‌باشد.
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وهش مطالعه و پژ

که رابط بین آن  که خبر واقع می‌شود در بسیاری از مواقع محتاج ضمیری است  ▪.جمله‌ای 

جمله و مبتدا قرار گیرد. درباره شکل‌های مختلف آن ضمیر تحقیق کنید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
مبادئ‌العربیة، ج3، ص287

ضمیر  رابط جمله خبر  به مبتدا:

•  گاهی بارز است؛ مانند:

بوه قائم 
َ
زیدٌ أ

ضمیر رابط

•  گاهی مستتر است؛ مانند:

قائمٌ زیدٌ

  

ضمیر »هوَ« مستتر 

در »قائمٌ« ضمیر رابط 

است.

•  گاهی محذوف است؛ مانند:

 بِدینارٍ
ٌ

ؤُ مِثقال
ُ
ؤل

ُّ
الل

که در اصل باید این طور باشد:

 مِنْـهُ  بِدینارٍ
ٌ

ؤُ مِثقال
ُ
ؤل

ُّ
الل

ضمیر رابط
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درس نهم

1 

آیا عبارت »زیدٌ في دارِه« جزء مواردی است که باید در آن، خبر بر مبتدا مقدّم شود؟

خیر؛ زیرا در عبارت »زیدٌ في دارِه« شرایط »مقدم شدن« خبر جار و مجرور بر مبتدا وجود ندارد؛ یعنی:
11 مبتدا محصورٌ فیه واقع نشده است؛.
22 در مبتدا ضمیری وجود ندارد که به جزء خبر بازگردد؛.
33 خبر از اسماء صدارت طلب نیست؛.
44  مبتدا نکره نیست که لازم باشد خبر جار و مجرور بر آن مقدّم شود..

2 

کر کنید که در آن، هم مبتدا و هم خبر با قرینه حذف شده باشند؟ آیا می‌توانید موردی را ذ

 زیدٌ قائمٌ؟« و ما در پاسخ او می‌گوییم: »نَعَم« و به همین بسنده 
ْ

بله، در جایی که کسی از ما می‌پرسد »هَل
می‌کنیم در واقع به قرینه سؤال، هم مبتدا و هم خبر را حذف کرده‌ایم؛ یعنی در اصل این طور باید  گفت: 

»نَعَم زیدٌ قائمٌ«.
ینَ زیدٌ جالِسٌ؟« می‌گوییم: »فی المَسجِدِ«؛ یعنی در اصل این طور باید  

َ
 یا مثلًا در جواب کسی که می‌پرسد: »أ

گفت:
 »نَعم زیدٌ جالِسٌ فی المَسجِدِ«.
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وهش 1 مطالعه و پژ

کید« دو فایده دیگر نیز دارد درباره آنها  تحقیق کنید. ▪ ضمیر فصل علاوه بر »تأ

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
بداءةالنّحو،صفائی بوشهری، ص52 و ص 53

ضمیر فصل علاوه بر »تأکید کلام«، دو فایده دیگر نیز دارد:

یک. بیان کننده »اختصاص خبر به مبتدا« )یعنی معنای حصر( نیز می‌باشد، یعنی وقتی می‌گوییم:
زیدٌ هو القائمُ

 معنای آن این است که »قائم بودن اختصاص به زید« دارد یعنی »فقط زید قائم« است.

دو. » توهّم تابع بودن اسم بعد از مبتدا را برطرف می‌کند«، زیرا وقتی می‌گوییم »زیدٌ القائمُ« ممکن است 
کسی توهّم کند که »القائم« مثلا صفت برای »زید« است نه خبر آن، ولی با آوردن ضمیر فصل این توهّم 

به‌طور کامل برطرف می‌شود و خبر بودن اسم دوم برای اسم اول حتمی می‌شود.

وهش 2 مطالعه و پژ

▪  دانستیم که اصل آن است که مبتدا معرفه باشد. در کتاب‌های نحوی از دلایلی که می‌توان مبتدا 
ز( یاد می‌کنند غیر از  را به صورت نکره آورد، با عنوان »مسوّغات ابتدا به نکره« )مسوّغ یعنی مجوِّ
کر کنید که در آنها جایز است مبتدا به صورت نکره بیاید. آنچه در کتاب آمده، پنج مورد دیگر  را ذ

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
مبادئ العربیة، ج3، ص 278 و 279

الهدایة فی النّحو،شیرافکن، ص49
مکرّرات مدرّس، ج1، ص 170 تا ص 175

از جمله موارد »جواز ابتدا به نکره« عبارت است از: 

 عِندَنا
ٌ

رُجَیل 				 مانند: 	    یک. مبتدا اسم مصغّر باشد،

 إِلینا راجِعونَ )انبیاء/97(
ٌّ

کُل مانند: 	 			  دو. مبتدا دارای معنای عامّ باشد،

 بِرّ  یَزینُ صاحِبَه
ُ

عمل مانند: 	 سه. مبتدا به مابعد خود اضافه شده باشد، 		

مانند:	 سلامٌ عَلیکُم 		 چهار. از مبتدا و خبر آن قصد دعا شده باشد،

مْ مَعَهُ
ُ

ق
َ
مَن یَقُمْ أ مانند: 	 پنج. مبتدا از اسماء شرط باشد و فعل شرط، لازم باشد، 	



28

درس دهم

 

کر شده برای تقدیم خبر افعال ناقصه بر اسم آنها، آیا این تقدیم جایز است یا  در سه مثال ذ
واجب؟ چرا؟

در هر سه مثال ذکر شده تقدیم خبر بر اسم، واجب است:

« به علّت اینکه مبتدا نکره است و خبر جار و مجرور است.
ٌ

•  در مثال »کانَ فی الدّارِ رجل

•  در مثال »کانَ فی الدّار صاحِبُها« به دلیل اینکه از اسم »کان« ضمیری به جز ء خبر )الدّار( باز می‌گردد.

•  در مثال »إنّما کانَ فی الدّارِ زیدٌ« به علّت اینکه اسم »کانَ« محصورٌ فیه واقع شده است.

در هر سه مورد ذکر شده در بحث مبتدا و خبر گفته شد که تقدیم خبر بر مبتدا واجب است و چون اسم و خبر »کانَ« 
نیز  در اصل، ‌مبتدا و خبر بوده‌اند در این حکم مانند مبتدا و خبر با آنها معامله می‌شود.

وهش پژ و  مطالعه 

کجاست؟ با مراجعه به منابع ذیل، در این باره  کاربرد آن  ▪  لام جُحود چه لامی است و مورد 
بررسی و تحقیق کنید.‌

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
بداءةالنّحو، ص224

ترجمه و شرح مغنی‌الأدیب، صفایی بوشهری، ج3، ص20 تا ص23.

مْ یَکُنْ« قرار گرفته 
َ
گاهی برای تاکید نفی واقع در کلام، لامی را بر سر فعل مضارعی که خبر برای »ما کانَ« یا »ل

م یَکُنْ« متّحد باشد، به این لام، 
َ
است داخل می‌کنند مشروط به اینکه فاعل آن فعل با اسم »ماکانَ« یا »ل

لام جُحُود می‌گویند و  چون این لام، »ملازم با نفی« است به این نام، نامیده شده است. در المنجدآمده است: 
ـــ جَحْدًا و جُحُودًا، هُ: به آن کافر شد، آن را تکذیب کرد. َـ ــ جَحَدَ ـ

هُمْ  )نساء/137(
َ
مْ يَكُنِ الُلَّه لِـيَـغْـفِـرَ ل

َ
مثال برای لام جُحود: ل

م یَکُنْ« است که با فاعل فعل »لِیَغفرَ« که ضمیر »هُوَ« مستتر است، متحد و یکسان می‌باشد.
َ
»الله« اسم »ل

ن« مقدّر می‌باشد.
َ
•  نکته: فعل مضارع بعد از لام جُحود منصوب به »أ
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درس یازدهم

1  

م« 
َ
که مجزوم به »ل رُوا...( چرا نون از مضارع »کانَ« 

َ
كَف ذِينَ 

َّ
مْ يَكُنِ ال

َ
درآیهٔ اول سورهٔ بیّنه )ل

می‌باشد، حذف نشده است؟

ذینَ(؛ به همین دلیل نون 
ّ
مْ يَكُنِ« ساکن است )لام اول ال

َ
ذِينَكَ فَرُوا« حرف بعد از نونِ »ل

َ
الّ در آیه »لَمْيَ كُنِ 

م‌یَکُن« حذف نشده است؛ زیرا شرط حذف نون این کلمه آن است که حرف بعدش متحرک باشد.
َ
»ل

•  نکته
شایان ذکر است حتی در صورت فراهم بودن همه شرایط برای حذف نون، می‌توان آن را حذف نکرد؛ زیرا این 

حذف جایز است نه واجب!

2  

دْ عاهَدوا الله...« )احزاب/15( چیست؟
َ

ترکیب جمله »کانوا ق

کانوا: »کانَ« از افعال ناقصه. ضمیر »واو« اسم آن و محلًا مرفوع
ً مرفوع

ّ
»واو« در »عاهَدُوا«: فاعل و محل

دْ: حرف تحقیق
َ

ق
»الله« مفعولٌ‌به »عاهَدُوا«

ً منصوب و خبر برای »کانَ« است. 
ّ

جمله »عاهَدُوا« مرکّب از فعل و فاعل، محل
مجموع این ترکیب، مفید معنای ماضی بعید است:

دْ عاهَدُوا الَله...: آنها با خدا پیمان بسته بودند... .
َ

کانُوا ق
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وهش  پژ و  مطالعه 

▪  با مراجعه به منابع ذیل، در مورد جواز و یا عدم جواز تقدیم خبر افعال ناقصه بر خود این 
کنید. که ابتدای آنها حرف »مَا« آمده باشد، تحقیق  افعال در صورتی 

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
جامع المقدمات با حاشیه مدرس، الهدایة في النّحو، ج1، ص 78

بداءةالنّحو، ص131
جامع المقدمات با حاشیه مدرس، صمدیه، ج2، ص435

اگر قبل از افعال ناقصه »ما« نافیه یا »ما« مصدریّه آمده باشد، نمی‌توان خبر افعال ناقصه را قبل از فعل ذکر کرد، 

یعنی صحیح نیست بگوییم:

جالِساً ما  کانَ زیدٌ

 زیرا »ما« نافیه و مصدریّه هر دو صدرات طلب هستند و چیزی از اجزاء جمله‌ای که این حرف در صدر آن جمله 

قرار گرفته‌اند، نمی‌تواند بر این دو حرف مقدم شود. 

توجّه
ویش« جلد اوّل،  در کتاب شرح ابن عقیل با حاشیه »محی الدّین عبدالحمید در
ده است که اگر  صحفه 276 و 277 شارح، از کلام ابن مالک این طور استفاده نمو
د تقدیم خبر بر فعل در آن صورت جایز  قبل از فعل ناقصه نفی به غیر لفظ »ما« بو
یدٌ« همچنین قرار گرفتن خبر این  می‌باشد، یعنی می‌توان گفت: »جالِساً لایکونُ ز
افعال رابین »ما«ی نافیه و فعل ناقصه محلّ خلاف بین نحوی‌ها می‌داند. یعنی 

یدٌ مثلا بگوییم: ما جالِساً کانَ ز
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درس دوازدهم

1  

ونَ« در آیهٔ 71 سورهٔ بقره چیست؟
ُ
عَل

ْ
کَادُوا یَف ترجمهٔ دقیق عبارت »مَا 

این عبارت بدون حرف »مَا« این طور ترجمه می‌شود: »نزدیک بود انجام دهند«، بنابراین ترجمه آن با حرف 
»مَا« نافیه این گونه می‌باشد: »نزدیک نبود که انجام دهند«، یعنی:

 قوم حضرت موسی؟ع؟ تمایلی به قربانی کردن گاو و انجام دستور پروردگار نداشتند تا جایی که پروردگار 
در مورد آنها می‌فرماید: این اطاعت و فرمانبرداری از طرف آنها نزدیک نبود که حاصل شود بلکه وقوع آن از 

طرف آنها بعید بود )گرچه در نهایت با وجود بی‌میلی آن را انجام دادند(.

2  

ونَ« کلمهٔ »غافل« لفظاً مجرور است؛ آیا این کلمه، اعراب محلی 
ُ
ا یَعْمَل در آیهٔ »وَ مَا الُله بِغَافِلٍ عَمَّ

نیز دارد؟

یْسَ«. 
َ
ً منصوب است به عنوان خبر برای »مَا« شبیه به »ل

ّ
بله، کلمه »غافل« در این آیه لفظاً مجرور ولی محل

3  

یْسَ« به این نام، چیست؟
َ
دو سبب نامگذاری حروف شبیه به »ل

حروف شبیه به لَیْسَ هم از نظر معنا و هم از نوعِ عمل کردن شبیه به »لَیْسَ« می‌باشند:

•   از نظر معنا : تمام این حروف مانند »لَیْسَ« مفید معنای نفی می‌باشند.
•  از نظر نوعِ عمل کردن :  این حروف مانند »لَیْسَ« اسم خود را مرفوع و خبر خود را منصوب می‌کنند.
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وهش  پژ و  مطالعه 

کنید. که در افعال شروع، خبر باید حتماً بدون »أنْ« باشد، تحقیق  ت این 
ّ
▪  درباره عل

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
رات مدرّس،ج1، ص 224 مکرَّ

جامع الدروس العربیة، ص 372
مبادی العربیة، ترجمه و شرح 

سید علی حسینی، ج3، ص129، پاورقی

استدلال بر اینکه جایز نیست خبر افعال شروع با »أن« همراه باشد، از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است:

افعال شروع دلالت دارند کهخبر آنها شروع به واقع شدن کرده است، یعنی بر زمان حال  	.1
دلالت دارند، در حالی که »أن« ناصب، فعل مضارع را به زمان آینده می‌برد.

	 جمع میان حال و آینده در یک فعل امکان ندارد. .2

در نتیجه: جایز نیست خبر افعال شروع با »أنْ« همراه باشد. 	•
به بیان دیگر:

داخل شدن »أن« _ که دلالت بر استقبال می‌کند_  بر افعال شروع که دلالت بر حال می‌کنند، جایز نیست.
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درس سیزدهم

1  

« به معنای ترجّی آمده یا 
َّ

عَل
َ
 يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ«)شعراء/3( »ل

َّ
ل

َ
سَكَ أ

ْ
كَ بَاخِعٌ نَف

َّ
عَل

َ
درآیهٔ »ل

اشفاق؟

« به معنای »اشفاق« است؛ زیرا ممکن بود پیامبر؟ص؟ از شدّت ناراحتی، جان خود را از دست 
َ ّ

عَل
َ
در این آیه »ل

بدهد که این امر، ناپسند و ناخوشایند است؛ زیرا تدوام حیات پیامبر؟ص؟ برای ادامه وظیفه رسالت و هدایت، 
خواست و اراده پروردگار است.

2  

کدام یک   شاعرٌ« 
ٌ

ما حافظ
َ
ما« حصر را می‌رساند، به نظر شما ترجمهٔ عبارت »إِنّ

َ
کلمهٔ »إِنّ

گزینه است؟  »حافظ، فقط شاعر است«.      »فقط حافظ، شاعر است«. ؟ از دو 

« و »إِنّما« همیشه کلمه‌ای 
ّ

 شاعرٌ« می‌شود »حافظ، فقط شاعر است« چون در حصر با »إِل
ٌ

ما حافظ
َ
ترجمه »إِنّ

که آخر جمله می‌آید، مقصورٌ علیه است و حصر در این جمله از نوع حصر اضافی می‌باشد و در مقابل کسی گفته 
می‌شود که توهّم دارد که حافظ علاوه بر »شاعر«، »کاتب« نیز هست در اینجا با گفتن این جمله درصدد بیان 

این مطلب هستیم که:
حافظ، فقط شاعر است نه کاتبی که مخاطب توهّم کرده است.
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دارِ صاحبَها« که ضمیر متصل به اسم، به جزئی از خبر باز 
ّ
▪  تحقیق کنید چرا در مثال »إِنَّ فی ال

می‌گردد، تقدیم اسم بر خبر جایز نیست؟

▪منبع مطالعه و پژوهش:
جامع الدّروس العربیّة، ص 359

مکرّرات مدرّس،ج1، ص 183

در مثال »إِنَّ فی الدّار صاحبَها« اگر اسم را بر خبر مقدّم کنیم و بگوییم: »إِنَّ صاحبَها فی الدّارِ« لازم می‌آید که 
مرجع ضمیر »ها« بعد از ضمیر ذکر شود و این در حالی است که معمولًا مرجع ضمیر قبل از آن آورده می‌شود. 

ناگفته نماند که گاهی ضمیر به مابعد خود بازمی‌گردد که با موارد آن بعداً آشنا می‌شویم.
توجه:

در کتاب جامع الدّروس العربیّه آمده که این نوع تاخّر، ضعیف، قبیح و مُنکَر است. البته در برخی مواضع، 
تی یعود الضّمیر فیها علی 

ّ
این تأخّر جایز دانسته شده است که در مغنی، باب رابع، تحت عنوانِ »المواضع ال

 و رتبةً« به آنها پرداخته شده است.
ً
متأخّرٍ لفظا

توضیح تأخّر لفظی و رتبی مذکور در مثال

 ]صرفاً به منظور مزید اطلاع استادان محترم، توضیح تأخّر لفظی و رتبی در مثال مذکور، به شرح ذیل آورده می‌شود[:

اگر بگوییم »إِنَّ صاحبَها فی الدّارِ« آن وقت مرجع ضمیر »ها« که کلمه »الدّار« است:

: از نظر لفظی مؤخّر از ضمیر »ها« است؛
ً
اولا

ثانیاً: از نظر رتبه نیز مؤخر از ضمیر »ها« می‌باشد؛ زیرا ضمیر »ها« مضاف‌الیه برای اسم إنّ می‌باشد و  

»الدّار« جزء خبر إنّ است و رتبه هر آنچه که جز خبر إنّ است همیشه مؤخر از رتبه اسم إنّ و مضاف‌الیه 

آن می‌باشد؛ چرا که اسم إنّ قبلًا مبتدا بوده و خبر إنّ قبلًا خبر مبتدابوده و خبر همیشه به لحاظ رتبه  

ر است.
َ
از مبتدای خود مؤخّ
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درس چهاردهم

  

یٰ« 
َ

یٰ«با فاعل مستتر آن مجموعاً چه اعرابی دارد و فعل»یَبْق
َ

یٰ« فعل »یَبْق
َ

حَدَ یَبْق
َ
در عبارت»لا أ

به تنهایی چه اعرابی دارد؟

یٰ« فعل مضارعی است که عاری از عوامل نصب و جزم است و لذا مرفوع 
َ

یٰ«، فعل »یَبْق
َ

حَدَ یَبْق
َ
در عبارت »لا أ

لِفی است اعرابش در حالت رفعی و نصبی تقدیری است:
َ
است و چون ناقص ا

 مرفوع است.
ً
پس تقدیرا

یٰ« و ضمیر فاعلی مستتر در آن، خبر برای »لا« نفی جنس بوده و دارای اعراب 
َ

امّا کل جمله مرکب از فعل »یَبْق
رفع است و از جهت اینکه تمامی جمله‌ها اعراب‌شان محلّی است باید گفت: این جمله محلًا مرفوع است.

وهش  1 مطالعه و پژ

 بالله« و امثال آن بیان شده تحقیق کنید.
ّ

 إِل
َ

 و لا قوّة
َ

دربارهٔ وجوه متعدّدی که در جملهٔ »لا حَوْل

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
جامع المقدمات با حاشیه مدرس، صمدیه، ج2، ص441 و ص442

 بالله« و مانند آن یعنی هر جا  که »لا« به وسیله عطف شدن تکرار شده باشد و بعد از 
ّ

 إِل
َ

 و لا قوّة
َ

در عبارت »لا حَوْل
ة فی الدّارِ( پنج وجه جایز است:

َ
هر دو »لا«، یک اسم نکره بدون فاصله با »لا« ذکر شده باشد )مانند: لا رجل و لا امرَأ

1. هر دو اسم نکره را به‌صورت مبنی بر فتح بخوانیم.
2. هر دو را به‌صورت معرب و با اعراب رفع بخوانیم.

3. اسم اول را به‌صورت مبنی بر فتح و دومی را معرب به اعراب نصب بخوانیم.
4. اسم اول را مبنی بر فتح و دومی را معرب به اعراب رفع بخوانیم. 

5. اسم اول را معرب به  اعراب رفع و اسم دوم را مبنی بر فتح بخوانیم.
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 بالله
ّ

 إِل
َ

 و لا قوّة
َ

لا حَوْل

که از دَه وجه فراتر می‌رود، بعضی از آنها را در اینجا ذکر می‌کنیم  کرده‌اند  وجوه مختلفی را برای این حالت پنج‌گانه بیان 

) لازم به ذکر است که نحویان در برخی از این وجوه اختلاف نظر دارند(:

کرده باشند. که هر دو »لا« برای نفی جنس باشند و عمل  وجه مورد اول این است  	.1

کرده باشند. که هر دو »لا« شبیه به »لیسَ« باشند و عمل  وجه مورد دوم این است  	.2

کید و مابعد آن نیز عطف بر اسم  که »لا« اول برای نفی جنس و »لا« دوم، زائد برای تا وجه مورد سوم این است  	.3

کرده باشد. اولی شده باشد و در لفظ از اولی تبعیت 

که »لا« اول برای نفی جنس و »لا« دوم، شبیه به »لیسَ« باشند.  وجه مورد چهارم این است  	.4

که اولی شبیه »لیسَ« و »لا« دوم، برای نفی جنس باشد. وجه مورد پنجم این است  	.5

کافیه، ج2، ص 167،  برای توضیحات بیشتر و پی بردن به وجوه دیگر یا موارد اختلاف می‌توانید به شرح رضی بر 

تا ص 170 مراجعه نمایید.

وهش   پژ و  مطالعه 

کنید. دربارهٔ تفاوت معنایی بین »لا«ی نفی جنس و »لا«ی شبیه به لیسَ تحقیق 

▪منبع مطالعه و پژوهش:
مبادی العربیة، ج3، ص 327

بداءةالنّحو، ص152، پاورقی 

»لا«ی نفی جنس به‌صورت صریح بر نفی جنس افراد مدخولش دلالت دارد و هیچ احتمال دیگری جز این 
درباره معنای آن داده نمی‌شود؛

یسَ درباره معنای آن دو احتمال داده می‌شود:
َ
اما »لا«ی شبیه ل

یک. مثل »لا«ی نفی جنس بر سلب و نفی همه افراد مدخول خود دلالت می‌کند؛
دو. تنها بر نفی یک فرد از افراد مدخول خود دلالت می‌کند.

برای تعیین یکی از این دو احتمال، به قرینه نیاز است و لذا در صورتی که »دو مرد در خانه باشند«، 
می‌توان گفت:

 فی الدّار«
ٌ

 »لا رجل
 و از آن اراده کرد که »یک مرد در خانه نیست«،

اما نمی توان گفت که »لا رجلَ فی الدّار« زیرا معنای این عبارت این است که »هیچ مردی در خانه نیست«.



37

درس پانزدهم

1  

که اِعراب در فاعل و مفعول هر دو تقدیری است، تقدیم  ثْریٰ«   موسیٰ الکُمَّ
َ

کَل
َ
آیا در عبارت »أ

فاعل بر مفعول واجب است؟ چرا؟

ثْریٰ«، اگر چه اعراب در فاعل و مفعول، هر دو تقدیری است ولی در صورت تقدّم   موسیٰ الکُمَّ
َ

کَل
َ
در عبارت »أ

مفعول بر فاعل، بازهم مخاطب می‌تواند فاعل را از مفعول تشخیص دهد و لذا واجب نیست که در این مثال، 
ثْریٰ« به معنای »گلابی« است و پُر واضح است که فاعلِ خوردن در  فاعل حتماً قبل از مفعول بیایید؛ زیرا » الکُمَّ
اینجا حتماً »موسی« است نه »گلابی«، پس قرینه معنوی در اینجا فاعل را از مفعول مشخّص می‌کند و به قرینه 

لفظی نیاز نیست.

2  

که معانی ذیل را برساند: ما، ضَرَبَ، زید و سعید«دو جمله بسازید 
َ
کلمات »إِنّ با استفاده از 

 الف( زید، فقط سعید را زد )نه شخص دیگری را(.

ب( فقط زید، سعید را زد )نه شخص دیگری(.

 
در حصر به وسیله »إِنّما« مقصورٌ علیه همیشه باید آخر جمله قرار گیرد و لذا پاسخ این پرسش به این صورت 

می‌باشد:
 )زید، فقط سعید را زد نه شخص دیگری را(

ً
1. إِنّما ضَرَبَ زیدٌ سعیدا

 زیدٌ )فقط زید، سعید را زد نه شخص دیگری(
ً
2. إِنّما ضَرَبَ سعیدا
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 به می‌تواند لفظاً دارای اعرابی غیر از اعراب نصب نیز باشد؟
ٌ

کنید آیا مفعول بررسی 

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
مبادی العربیّة ج4،ص 143

أوضح المسالک، ج3، ص20 تا ص23

• گاهی مفعولٌ‌به، به‌وسیله »مِن« زائده، لفظاً مجرور می‌شود که در این صورت مفعولٌ‌به، لفظاً مجرور 	
است ولی محلًا منصوب می‌باشد، مانند:

کْرَمْتَ مِنْ عالمٍ« 
َ
 أ

ْ
حَدٍ« و »هَل

َ
یتُ مِنْ أ

َ
»مارَأ

• گاهی بر سر مفعول، حرف »لام« زائدی داخل می‌شود که به آن »لام تقویت« گفته می شود و به خاطر 	
ضعف عامل  و برای تقویت آن، این لام آورده می‌شود.

•  این ضعف به‌خاطر تقدّم مفعول بر عامل یا به خاطر اسم بودن عامل یا هردو باهم است، مانند:	
نا ضارِبٌ لِزَیدٍ« و »أنا لِزَیدٍ ضارِبٌ«

َ
نا لِزَیدٍ ضَرَبتُ« و »أ

َ
»أ

ً منصوب می‌باشد.
ّ

در این حالت نیز مفعولٌ به، لفظاً مجرور ولی محل

•   نکته مهم:

اصل در عمل کردن این است که:

•   عامل، فعل باشد؛
•   معمول مؤخّرِ از عامل باشد؛

 عدم رعایت هرکدام از این دو اصل باعث »ضعفِ عامل در عمل کردن« می‌شود.
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درس شانزدهم

  

رض« چیست؟
َ
رضَ مَدَدْناها( دلیل نصب »أ

َ
در آیهٔ نوزدهم از سورهٔ حِجْر )و الـأ

آیا منصوب بودن آن واجب است؟

 به برای فعل محذوفی که فعل 
ٌ

رضَ« در آیه نوزدهم از سوره حجر از باب اشتغال و به‌عنوان مفعول
َ
کلمه »الأ

مذکور در کلام آن را تفسیر می‌کند منصوب شده است.
رضَ« در اینجا واجب نیست؛ زیرا جزء موارد »وجوب نصبِ اسم مشغولٌ عنه« نمی‌باشد.

َ
منصوب بودنِ »الأ

وهش 1   مطالعه و پژ

گونه  گاهی به دلایلی از عمل باز می‌مانند و دو اصطلاح »اِلغاء« و »تعلیق« در این  افعال قلوب 
موارد به کار می‌رود. با مراجعه به منابع ذیل نسبت به تعریف هر دو اصطلاح و تفاوت بین آنها 

تحقیق کنید.

▪ منبع مطالعه و پژوهش:
بداءةالنّحو، ص140

جامع المقدمات با حاشیه مدرس، صمدیه، 
ج2، ص533 و ص 534

 

• اگر یکی از افعال قلوب بین دو مفعول خود قرار گیرد یا بعد از هردو مفعول خود بیاید جایز است که در لفظ 	
و محل از عمل کردن در دو مفعولش باز بماند که در اصطلاح به آن »الغاء« گفته می‌شود، مانند:

      زیدٌ ظَنَنْتُ قائمٌ پس از الغاء زیداً ظَنَنتُ  قائماً      

      زیدٌ قائمٌ ظَنَنْتُ پس از الغاء زیداً قائماً ظَنَنْتُ       



40

• اگر بعد از فعل قلبی، یکی از الفاظ صدارت طلب بیاید؛ مانند: 	
»لا، إِنْ و ما« نافیه، لام ابتداء، لام قسم، اسم یا حرف استفهام،

در این‌صورت باید فعل قلبی از عمل لفظی در مابعد خود باز بماند و فقط در محلّ مابعدش عمل کند و آن را 
ً منصوب کند که در اصطلاح به این کار »تعلیقِ« فعلِ قلبی می‌گویند، مانند:

ّ
محل

عَلِمْتُ ما زیدٌ بقائمٍ     ،       علمتُ متی جاءَ زیدٌ
دو جمله »ما زیدٌ بقائمٍ« و »مَتی جاءَ زیدٌ« محلًا منصوب و مفعولٌ به برای »عَلِمْتُ« می‌باشند.

وهش 2   مطالعه و پژ

کنید. ‌به در فعل‌های قلبی تحقیق 
ٌ

دربارهٔ جواز حذف مفعول

   ▪ منبع مطالعه و پژوهش:
بداءةالنّحو، ص140 و ص 141

جامع المقدمات با حاشیه مدرس، صمدیه، 

ج2، ص533)متن و پاورقی( 

در کتاب بداءة النّحو )ص140 و ص 141( آمده است که »حذف یکی از دو مفعول افعال قلبی با وجود قرینه جایز 
است و بدون قرینه جایز نیست«. 

مثال برای حذف یک مفعول:

هُمْ. )آل عمران،180( 
َ
ضْلِهِ هُوَ خَيْرًا ل

َ
ونَ بِمَا آتَاهُمُ الُله مِنْ ف

ُ
ل

َ
ذِينَ يَبْخ

َّ
 يَحْسَبَنَّ ال

َ
وَل

که در اصل این‌طور بوده:

هُمْ
َ
 هُوَ خَيْرًا ل

َ
ل

ْ
ضْلِهِ البُخ

َ
ونَ بِمَا آتَاهُمُ الُله مِنْ ف

ُ
ل

َ
ذِينَ يَبْخ

َّ
 يَحْسَبَنَّ ال

َ
وَل

اما نسبت به حذف دو مفعول بنابر آنچه در پاورقی کتاب صمدیّه )ج2، ص533( به نقل از جامی آمده است: این 
کار با وجود قرینه جایز است .

گرچه در بداءة النحو حذف هردو را به شرط فائده و بدون وجود قرینه نیز به نقل از برخی نحوی‌ها جایز دانسته 
است ولی جالب این است که هردو کتاب برای مدّعای خود )حذف با قرینهٔ دو مفعول و حذف بدون قرینه دو 
« را ذکر نموده‌اند.  تقدیر این جمله  از نظر جامی و صاحب بداءة النحو به صورت 

ْ
ل

َ
مفعول( مثال »مَنْ یَسْمَع یَخ

ذیل است:
 مسموعَه صادقاً

ْ
ل

َ
•   جامی            :  من یَسْمَعْ یَخ

ٌ
 له خیال

ْ
•  بداءة النّحو :  من یَسْمَعْ یَحْصُل
 در کتاب بداءة النحو در پاورقی این‌طور آمده است:

ولا عنایة فی هذه الصورة إلیٰ مفعولٍ معیّن بل العنایة بخصوص الفعل.
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درس هفدهم

1  

« در آن مفعول مطلق عددی است 
ً

سَة
ْ
)به کسر جیم(، آیا کلمهٔ »جِل

ً
سَة

ْ
سْتُ جِل

َ
گر بگوییم جَل ا

کیدی؟چرا؟ یا نوعی یا تأ

سَة« به کسر »جیم« مصدر دالّ بر هئیت و نوع فعل می‌باشد همانطور که در بحث مصدر در قسمت اسم 
ْ
»جِل

« را مفعول مطلق نوعی 
ً

سَة
ْ
« باید »جِل

ً
سَة

ْ
سْتُ جِل

َ
کتاب صرف متوسّطه آمده است؛ بنابراین در عبارت »جَل

بدانیم و معنای این عبارت این‌گونه می‌باشد: »نشستم به یک هیئت و نوع خاصّی« که البته آن نوع خاصّ در 
سَة« و نبودن مضاف‌الیه یا صفت معلوم نیست.

ْ
اینجا به دلیل نکره بودن »جِل

2  

به نظر شما وجه تسمیهٔ مفعول مطلق چیست؟

ق« اسم مفعول از باب 
َ
»طَلاق« در لغت به معنای دور شدن و »إِطلاق« به معنای دور کردن آمده است و »مُطْل

»إفعال« و به معنای »دورشده« می‌باشد.
 مفعول مطلق را از این رو به این نام می‌خوانند که از قیدهایی که سایر مفعول‌ها به آنها مقیّد شده‌اند دور و جدا 
می‌باشد، زیرا مفعولٌ به، مفعولٌ فیه، مفعولٌ لَه و مفعولٌ مَعَه هرکدام به وسیله قیدی )یعنی به وسیله »بِه« ، 

ه« و »مَعَه« ( مقیّد شده‌اند در حالی که مفعول مطلق هیچ کدام از این قیدها را باخود همراه ندارد. 
َ
»فیه«، »ل
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3  

کید استعمال می‌شود و به معنای حتماً و قطعاً  واژه »البتة« در زبان فارسی و عربی برای تأ
گفته‌اند به نظر شما عامل محذوف آن چیست؟ می‌باشد دلیل نصب این واژه را مطلق بودن 

«، قطع کردن است و تاء موجود در »البتّة« 
َ

« می‌باشد و معنای »بَتّ
ُ

بُتّ
َ
« یا  »أ

ُ
عامل محذوف در اینجا فعل »بَتَتّ

نیز مفید معنای وحدت است و همچنین »ال« موجود در آن نیز می‌تواند برای عَهْد باشد، گویا متکلّم وقتی 
« می‌خواهد بگوید:

َ
ة

َ
 البتّ

ً
ضْرِبُ زیدا

َ
می‌گوید »أ

در مورد مسئله زدن زید آن قطعۀ )یعنی آن بخش و قسمت( معلوم و مشخّص بین من و تو را که در آن 
«( را جدا کردم و برای این سخن من دوّم وجود 

ً
ضْرِبُ زیدا

َ
هیچ گونه تردیدی ندارم )یعنی همان سخن »أ

ندارد یعنی هیچ سخنی که منافات با آن داشته باشد برنمی‌گزینم و حرف همان است که اوّل گفتم.

 در النّحو الوافی، ج2، ص180 در پاورقی در تقدیر جملۀ »لا أفعل الأمر ألبتّة« گفته است:

ي: أقطع في هذا الأمر القطعة الواحدة، لاثانیة لها، فلا أتردّد ثمّ أجزم بعد التردّد و قد تکون »أل« هنا للعهد، 
َ
»أ

أي: القطعة المعهودة بیننا و هي الّتي لا أتردّد معها. فألبتّة تفید استمرار النّفي الّذي قبلها و لو لم توجد لکان 
انقطاعه محتملًا«.

وهش   پژ و  مطالعه 

یْکَ« و »سَعْدَیْکَ«، معنای آنها و عامل اعرابی در آنها با توجه به منابع ذیل  بَّ
َ
دربارهٔ واژه‌های »ل

تحقیق کنید.

▪منبع مطالعه و پژوهش:
النحو الوافی، ج2، ص 184 و ص 185

کافیه، ج 1، ص 329و 330 شرح رضی بر 

 
در المنجد آمده است:

بَّ بِالمکانِ: در آنجا اقامت کرد
َ
ل

َ
 أ

 بالمکان: در آنجا اقامت کرد
ً
بّا

َ
ــ ل ُـ بَّ ـ

َ
 ل

سْعَدَه علی الأمر: درآن کار به او کمک کرد.
َ
 أ

یْکَ« و »سَعْدَیْکَ« این‌گونه بوده است:  در شرح رضی به همان آدرس مذکور در کتاب آمده است که اصل »لَبَّ
بابَیْنِ )در همین مکان برای خدمت به تو و امتثال دستور تو اقامت می‌کنم دو بار اقامت کردن(  

ْ
کَ إل

َ
لِبُّ ل

ُ
أ

سْعِدُکَ إِسْعادَیْن)تو را یاری می‌کنم دو بار یاری کردن(
ُ
أ



43

مقصود از تثنیه در اینجا تکریر و تکثیر است یعنی »دوبار«، موضوعیّت ندارد بلکه مقصود این است:

»بارها و به دفعات مختلف در همین‌جا برای خدمت به تو اقامت می‌کنم« یا »بارها تورا یاری می‌کنم«.

سپس برای نشان دادن اینکه من می‌خواهم به سرعت از این کلام خود فارغ شوم و به امتثال ‌امر به تو یا کمک 

ک« حذف 
َ
کردن به تو بپردازم حروف زائد از دو مصدر »إِلبابَیْن« و »إِسْعادَیْن« حذف شد و حرف جرّ نیز در ل

سْعِدُ« چون متعدّی به نفسه می‌باشد حرف جرّی وجود نداشت تا حذف شود( سپس این 
ُ
شد، )البتّه در »أ

دو مصدر را به »ضمیر مخاطب« اضافه و نون تثنیه را نیز به دلیل اضافه، از آخر آنها حذف کردند تا به صورت 

یْکَ«  و »سَعْدَیْکَ« درآمدند. بَّ
َ
»ل

یْنِ لَکَ بوده باشد )به صورت ثلاثی مجرّد( زیرا  لُبُّ لَبَّ
َ
یْکَ« أ بَّ

َ
 البتّه در شرح رضی جایز دانسته شده که اصل »ل

این مادّه در ثلاثی مجّرد و مزید هردو به همین معنا می‌آید همانطور که بیان شد و در این صورت دیگر حرف 

زائدی در مصدر نخواهد بود که ادّعای حذف آن صورت پذیرفته باشد.
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درس هجدهم

1  

در آیهٔ شریفهٔ»وَمَا عِنْدَ الِله بَاقٍ« نقش ترکیبی عِنْدَ چیست؟

در آیۀ »مَا عندَالِله باقٍ« کلمه »عِندَ« ظرف )مفعولٌ فیه( و منصوب است و متعلّق به عامل محذوف است و آن 
عامل محذوف، در حقیقت صله برای »مَا« موصوله می‌باشد که پس از حذف آن، »عِندَ« به عنوان نیابت در 

اصطلاح صلۀ »مَا« خوانده می‌شود، تقدیر عامل محذوف این‌طور است: 

ما یکونُ عنَد الِله باقٍ

2  

از  ی 
ّ
« دارای چه محل

ْ
کلمهٔ »إذ وْمِهِ« )بقره/54( 

َ
لِق  مُوسَىٰ 

َ
ال

َ
ق  

ْ
آیات شریفه‌ای نظیرِ  »وَإِذ در 

اعراب است؟چرا؟

‌به است برای فعل 
ٌ

« آورده، مفعول
ْ

»إِذ« در این‌گونه موارد بنا برآنچه ابن هشام در باب اول مغنی در بحث »إذ
کُرْ«، یعنی: 

ْ
ذ

ُ
محذوف؛ مثل »ا

»یادکن آن زمان گذشته را  که موسیٰ به قومش گفت...«
« در اینجا صحیح نیست؛ زیرا همانطور که بیان شد ظرف باید 

ْ
ً منصوب می‌باشد و ظرف بودن »إِذ

ّ
 بنابراین محل

دارای معنای »دَر« باشد و آن وقت معنا این‌گونه می‌شود: »ای پیامبر در زمان گذشته باید یاد کنی« که این معنا 
از دوجهت مشکل دارد:

 این که مشخص نکرده که چه چیزی را باید یاد کند و ثانیاً، اشکال اساسی این است که به پیامر امر کرده که 
ً
 اولا

خودش را در ظرف گذشته قرار دهد و در آن ظرف زمانی چیزی را یاد کند که تکلیف به محال است؛ زیرا امکان 
بازگشت به گذشته وجود ندارد و اصولًا چنین تکلیفی با فرض امکان نیز بی‌فایده و لغو و از ساحت مقدّس پروردگار 

به دور می‌باشد.
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وهش   پژ و  مطالعه 

ک و افتراق بین آن  که هر دو اسم زمان هستند و وجوه اشترا « و »عَوْضُ« 
ُ

طّ
َ

کلمهٔ »ق دربارهٔ دو 
کنید . دو تحقیق 

▪منبع مطالعه و پژوهش:
جامع الدروس العربیة، ص 445و 446 

الهدایة فی النّحو، شیر افکن، ص 149

:»
ُ

طّ
َ

•  »ق
• ظرف برای همۀ زمان ماضی است؛ 	
• مبنی بر ضمّ می‌باشد,	
• بعد از نفی یا استفهام دالّ بر نفی همۀ زمان ماضی یا استفهام نسبت به همه گذشته می‌آید، مانند:	

 )هرگز زید را ندیدم(
ُ

طّ
َ

 ق
ً
یْتُ زیدا

َ
مارَأ

؟ )آیا هرگز زید را دیده‌ای؟(
ُ

طّ
َ

 ق
ً
هَل رَأیتَ زیدا

•  »عَوْضُ«:
•  ظرف برای زمان آینده است؛ 	
• مشهور در آن، بناء بر ضّم است و بناء بر فتح و کسر نیز در آن شنیده شده است؛	
• بعد از نفی یا استفهام دالّ بر نفی همۀ زمان آینده یا استفهام نسبت به همۀ آینده می‌آید؛	
•  گاهی برای زمان ماضی هم به‌کار می‌رود؛	
• این ظرف در صورت اضافه شدن معرب به اعراب نصب می‌گردد.	

ضْرِبُ زیدًا عَوْضُ )هرگز زید را نخواهم زد(
َ
لا أ

برای توضیحات بیشتر در مورد این دوکلمه می‌توانید به کتاب شرح رضی بر کافیه، جلد3، صفحات 224و 225 
« رجوع کنید. طُّ

َ
و226  و همچنین کتاب مغنی اللبیب و شروح آن، باب اول، ذیل عنوان »عوضُ« و »ق
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درس نوزدهم

1  

« حرف واو در اوّلی عاطفه است و در دوّمی به 
ً
نا و زیدا

َ
نا و زیدٌ« و »جِئْتُ أ

َ
در دو عبارت »جِئْتُ أ

‌معه، منصوب است. آیا این دو عبارت به لحاظ 
ٌ

معنای  معیّت و ما بعد آن نیز به عنوان مفعول
معنا یکی هستند؟ چرا؟

نا و زیدٌ« این است که »من و زید آمدیم«؛ ولی اینکه کدام یک زودتر آمدیم یا اینکه باهم 
َ
معنای عبارت »جِئْتُ أ

آمدیم یا جدا جدا این عبارت دلالتی بر هیچ کدام ندارد،
«به معنای این است که »من و زید هردو باهم و در یک زمان آمدیم« .

ً
نا و زیدا

َ
 امّا عبارت »جِئْتُ أ

2  

‌له حصولی است یا تحصیلی؟
ٌ

کْرَاماً«، مفعول کَ« آیا »إِ
َ
کْرَاماً ل عْطَیْتُکَ دِرْهَماً إِ

َ
در جمله »أ

کَ« کلمۀ »إکراماً« مفعولٌ له تحصیلی است؛ یعنی: درهم را به تو می‌دهم تا با 
َ
عْطَیْتُکَ در هماً إِکراماً ل

َ
در جملۀ »أ

این کار من اکرام کردن تو حاصل شود نه این‌که اکرام کردن اوّل بوده باشد و این کار من نشأت گرفته از آن باشد. 



47

وهش   پژ و  مطالعه 

 معه اقوال مختلفی وجود دارد، با رجوع به منابع ذیل و سایر منابع 
ٌ

دربارهٔ عامل نصب مفعول
کنید. کر  نحوی حداقل، دو قول را در این مسئله ذ

▪منبع مطالعه و پژوهش:

صمدیّه با حواشی سیّد علی خان کبیر و مدرّس افغانی 
با مقدّمه و تصحیح علی افراسیابی، ص 26، پاورقی

 جامع المقدّمات با حاشیه مدرّس، شرح العوامل فی 
حو، ج1، ص 517، پاورقی النَّ

أوضح المسالک باحاشیه محی الدین عبدالحمید، 
ج2 ، ص 203 و ص 204

• برخی معتقدند که عامل نصب در مفعولٌ معه همان فعل یا شبه فعلی است که قبل از حرف »واو« ذکر شده 	
است.

• برخی دیگر عامل نصب را خود حرف »واو« می‌دانند.	
• عدّه‌ای نیز عامل نصب را فعل محذوفی می‌دانند که در واقع اسم منصوب بعد از »واو«، مفعولٌ به برای آن 	

فعل به‌شمار می‌آید، مانند: »سِرْتُ و النّیلَ« که تقدیر آن در کتاب اوضح المسالک )ج2 ، ص 203 و ص 204( 
به نقل از بعضی این‌طور ذکر شده است:

« یعنی »سیر کردم و با )رود( نیل ارتباط و اتّصال )وهمراهی( پیداکردم« 
َ

 »سِرْتُ و لابَسْتُ النّیل
که عرفاً این‌گونه ترجمه می‌شود: 

»با رود نیل سیر کردم« یعنی »هم مسیر و هم جریان با این رود، من هم سیر کردم«.
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درس بیستم

  

مَ« 
َّ
تَکَل برای»  ‌فیه 

ٌ
آیا مفعول که ظرف است  وْق« 

َ
»ف المنبرِ«،   

َ
وق

َ
ف طِیبُ 

َ
خ

ْ
ال مَ 

َّ
در عبارت»تَکَل

وْق« چیست؟
َ

ق» ف
َّ
طیب« و یا هر دو؟ در هر صورت متعل

َ
می‌باشد یا حال برای»الخ

مَ« گرفت که در این صورت عامل 
َّ
مَ الخَطیبُ فَوقَ المنبرِ« می‌توان »فَوق« را ظرف برای »تَکَل

َ
در عبارت »تکَلّ

مَ« می‌باشد و ترجمۀ آن اینگونه می‌باشد: 
َّ
نصب آن نیز همان فعل»تَکل

»سخن گفت خطیب در بالای منبر «.
طیب« در نظر گرفت که در این صورت نیز عامل نصب این 

َ
 حال برای »الخ

ً
همچنین می‌توان »فوق« را نیابة

کلمه، محذوف است و خودِ همان محذوف، در حقیقت حال برای »الخطیب« است و تقدیر آن عبارت است از:

 المنبرِ
َ

وق
َ

طِیبُ کائناً ف
َ

خ
ْ
مَ ال

َّ
تَکَل

سخن گفت خطیب در حالی که بالای منبر قرار داشت.

وهش 1   مطالعه و پژ

کتب نحوی و منابع ذیل درباره حال  یکی از اقسام حال، حال سببی است، با مراجعه به 
کنید. سببی و فرق‌های آن با حال حقیقی تحقیق 

▪منبع مطالعه و پژوهش:
بداءة النّحو، ص186

جامع الدّروس العربیّة، ص475

حال حقیقی حالی است که:
• بیانگر هیأت خود ذوالحال است؛	
• با ذوالحال از جهت عدد و جنس مطابقت می‌کند، مانند: 	

    ،      جاءَ المسلِمونَ راکِبینَ 
ً

جاءَ زیدٌ راکِباً    ،     جاءَتْ هندٌ راکِبَة
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حال سببی حالی است که:
بیان گر هیئت چیزی است که با ذوالحال مرتبط است؛

همیشه مفرد است؛
از آن باید لحاظ شود؛ یعنی طبق همان قواعدی که فعل بافاعلش از  از نظر مذکّر و مؤنّث بودن اسم بعد 

جهت مطابقت یا عدم مطابقت در مذکّر و مؤنّث بودن باید رعایت کند، مانند:

هُ       ،       جاءَ هندٌ ضاحِکاً أبُوها مُّ
ُ
 أ

ً
جاءَ زیدٌ ضاحِکَة

وهش 2 مطالعه و پژ

که در آنجا واجب است رابط حال به ذوالحال فقط ضمیر باشد یا واجب  در مورد مواضعی 
کنید. که هم واو و هم ضمیر باشد تحقیق  است 

▪منبع مطالعه و پژوهش:
جامع المقدّمات با حاشیه مدرّس، صمدیّه، 

ج2، ص 541 و 542
بداءة النّحو، ص184 و 185

• رابط حال با ذوالحال در موارد زیر فقط ضمیر می‌باشد:	

11  حال مفرد مشتق:   جاءَ زیدٌ راکِباً .
22 حابِ.  بین السَّ

َ
یْتُ الهلال

َ
حال شبه جمله   :    رَأ

در عامل محذوفی  مثال مستتر  این  در  رابط  که ضمیر  توجّه داشت  باید   
است که در واقع همان عامل باید حال در نظر گفته شود:

حابِ.  کائِناً بینَ السَّ
َ

 رأیتُ الهلال
33 د« باشد، مانند:.

َ
حالی که جملۀ فعلیّه‌ای باشد که فعل آن مضارع مثبت خالی از »ق

 جاءَ زیدٌ یَسْرَعُ
44 حالی که جملۀ فعلیّه‌ای باشد که فعل آن مضارع منفی به »لا« یا »ما« باشد، مانند:.

ݢلِــیَ لا أری الهُدْهُدَ )نَمل، 20(  ما ݢ
55 « واقع شده باشد، مانند: ما .

ّ
حالی که جملۀ فعلیّه‌ای باشد که فعل آن ماضی باشد و بعد از »إل

 کانوا به یَسْتَهْزِئونَ )یس، 30(
ّ

یأتیهم مِنْ رسولٍ إِل
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• رابط حال با ذوالحال در دو مورد زیر باید هم واو و هم ضمیر باشد:	
11 د« باشد، مانند: .

َ
حال، جملۀ فعلیّه‌ای باشد که فعل آن مضارع مثبت مقرون به »ق

دْ یَسْرَعُ
َ

جاءَ زیدٌ و ق
22 حال، جملۀ اسمیّه‌ای باشد که صدر آن جملۀ اسمیّه یعنی مبتدا در آن جمله، ضمیری باشد .

که به ذوالحال باز می‌گردد، مانند:
جاءَ زیدٌ و هوَ راکبٌ

به ذوالحال  بود که  فاقد ضمیری  از موارد ذکر شده وجود داشت که  اگر جمله‌ای غیر  که  به ذکر است  لازم 
بازگردد، باید رابط آن جمله به ذوالحال فقط »واو« باشد، مانند: 

جاءَ زیدٌ وَ الشّمسُ طالِعَةٌ

در غیر از موارد ذکر شده رابط جملۀ حال به ذوالحال می‌تواند ضمیر، واو یا هردو باهم باشد.

در کتاب صمدیّه این گونه آمده است:

• رابط ، در مثل جاءَ زیدٌ یَسْرَع )مضارع مثبت خالی از »قَدْ«(، ، فقط ضمیر است.	

• دْ یَسْرَع )مضارع مثبت همراه با »قَد«(، هم »واو« و هم ضمیر است.	
َ

رابط ، در مثل جاءَ زیدٌ و ق

• رابط، در بقیّۀ جمله‌ها، واو  یا ضمیر  یا هردو باهم است.	

این نظر، با آنچه از کتاب بداءة النّحو ابتداءًا ذکر کردیم، تفاوت دارد.


